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بسمه تعالی 


سید احمد هاتف (۱) اصلش از اردوباد آذربایجان (۲) و از تبارزه: (۳) 
مقیم اصفهان است . با ترجیع بند عارفانه و عالمانه*بی‌نظیر خود . و نیز باغزلیات 
شیوا و شبرین و بدیعش شهرت جهانی یافته » و از بنیانگذاران نامی تجدد ادبی 
در ادبیات ایران بشمار می‌رود . اینک پیش از آنکه بشرح احوال و آثار این شاعر 
نامدار بپردازيم »لازم است بطور مقدمه از انقلاب و تجدد ادبی که هاتف ازپیشوایان 
آنست به اختصار صحبت بداریم . 

پس از سد* ششم هجری » یعنی بعد از دوران حکیم سنایی » شیخ عطارنیشابوری 
وحکیم نظامی گنجوی » ادبیات ابران سبر نزولی پیموده است » و اگر حادثه*هاعله 
هجوم مغول را علت‌العلل این سیر نزولی بدانیم راه اغراق نپیموده‌ايم » و اگر 
سه چهار گوینده* بزرگ و معروف » یعنی سعدی و حافظ و جامی و صائب را استثنا 
نمائیم »باید اعتراف کنیم » که از آغاز قرن هفتم تا پایان سده* دوازدهم دوران 
ظلمانی و تیره و تار نظم و نثر فارسی بوده است . 

درنظم و نثر جزاغلاق و تعقید »ابهام و اغراق خصوصیتی به‌نظر نمی سد » 
چنانکه بهترین نمونه‌های آثار ادبی این دوره* ظلمانی و قرون وسطایی : تاریخ 
با سس اسصسصسصسصا۳۳؟5۳۳] 

۱( با عبدالله هاتفی » ناظم تیمورنامه ؛ خواهرزاده» جامی اشتباه نشود ؛ 
برای توضیح بیشتر رجوع فرهائید به تاریخ ادبیات فارسی » تالیف هرمان اته ‏ 
ترجمه" دکتر رضازاده شفق , چاپ تهران . 

(۲) رجوع فرمائید به تذکره» نفینس نگارستان دارا / چاپ تبریز . 

(۳) یعنی از تبریزیبهای مقیم اصفهان . 


۱۹۹ 8 سر 
وصاف » دره* نادره در نثر» و صدها هزار شعر مغلق و معقد و مشحون از صنایم 
پرپیچ و خم لفظی است »که از لحاظ ادب و هنر واقعی پشیزی ارزش ندارد . بدین 
طریق اگر دست غیمی به ظهور نمی‌رسيد » و بر سیته* تامخوم نعیز۱ ۰ 2۳۰ 2 
و یقین فاتحه* ادبیات و زبان فارسی خوانده می‌شد . 
درنیمه*دوم سده* دوازدهم هجری‌ناگهان در اصفهان ستارگان قدر اولی در عالم 

ادبیات ایران درخشیدن گرفت ,و تجدد و انقلابادبی بی‌نظیری درافق‌زبان و ادب 
پدیدآورد . پرفسور دکتر رییکا ایرانشناس شپیر چکسلواکی درتاریخ ادبیات ایران 
درباره* اين تجدد مهم ادبی چنین مینویسد : 

ی به‌همان نسبت که سبک هندی جذبه؟ خود را از دست می‌ دهد »لزوم 
احیاء و استقبال سنن سالم استادان کهن شعر و ادب فارسی بیشتر نمایان‌می شود . 
نیمه* دوم سدهء هجده (یعنی نیمه* دوم قرن دوازده هجری) به مکتب سبک‌وشیوه" 
هندی‌پشت کرده ‏ به سوی شاعران متقدم (یعنی زودکی » فرخی » ائوری ؛ تعدها 
و حافظ) بازمی‌گرد د .این بازکشت بمعنای آزادی شعر است ء که یکصد سال پیش از 
نثر تحقق یافت ۰ ۰.اين دوران جدید را باید عصر نوین هنر شاعری دانست , که 
تا اوایل سده* چهاردهم هجری دوام بافت . در اين دوره* بازگشت راه ایران و 
هند بکلی از یکدیگر جدا می‌شود » ایران راه خود را پیش می‌گیرد » ولی ترکسان 
و افغانستان کماکان به هندوستان وفادار می‌ماند . 

" در راس این رنسانس ( تجدد و انقلاب ادبی ) سید محمد شعله (متوفی 
۵ و میرننید"علی معثاق (متوفی۱۱۷۱۲) فزار فارتد که هر دو اسف ی 2 
با ادبیات باستانی به خوبی آشنایند . بر اين دو تن » میرزا محمد نصیراصفهانی 
(متوفی ۱۱۹۱) را که یزشک و دانشمندی مقیم شیراز بود » می‌افزاگیم ۰ 

شایسته‌ترین این گروه مشتاق استاد غزل است » که شیوه* پیشینیان را زنده 
کرده و معاصران جوان خود » مثلا" شاعر سودازده آقا محمد عاشق اصفپانی (متوفی 
۱)» و حسین رفیق اصفهانی (متوفی ۱۲۱۵) را بر آن سبک بپرورانید . این 
دو نفر پیشروان گروه انبوه شاعرانی هستند » که بعدا " در تهران » پایتخت نوین 


ایران گرد آمدند . 


سح 
مقد مه ۷ 


" سید احمد هاتف [متوفی ۱۱۹۸) و دوستان جدابی ناپذیرش حايلطفعلی 
بسک آذربیگدلی (متوفی ۱۱۹۵) استاد قصیده , و مولف تذکره* آتشکده » و حاج 
سلیمان صباحی (متوفی ۸ از جمله* شاگردان بیرون از شمار اویند . 

" هاتف شهرت خود را مذیون ترجیع بند بی‌نظیری است ‏ که درباره» یک 
واقعه* عرفانی سروده است . این منظومه آراسته به‌کلیه* خصوصیات و مزایای‌باستانی 
یعنی عشقیات و خمریات » و در عین حال دارای شبوه* بیانی سهل و ممتنع » و 
تجسمی است حاکی از عالیترین درجه سرفت و عرفان » به صورتی روشن و خالی 
از تصنعات و تعقیدات غبر قابل فهم دوره"پیشین . این ترجیع بند یکی ازبهترین 
تجلیات هنر شاعری فارسی در سده دوازده هجری » و به مراتب رفیع تر از آثار 
دیگر این شاعر است . (۱) 

مد و 

.مفتون » صاحب تذکره الشعرای نفیس نگارستان دارا» در نگارخانه چپارم . 
راجع به هاتف چنین گوید (۲) : 

" اسم شریفش سید احمد . از طبقه* سادات رفیع الدرجات حسینی » و جد- 
ایشان در زمان پادشاهان صفویه از اردوباد آذربایجان به‌اصفهان‌خلد بنیان‌آمده 
متوطن شده است . 

" و حضرت سید در فنون حکمت و طب و ریاضی وحید زمان خود بوده» به 
صفات حسنه و اخلاق مستحسنه آراسته »و دراواسط زندگانی باجنابآذر و صباحی 
قرار توطن در کاشان داده» سالپا در آن ولایت سزز و محترم بوده‌اند. 

و او را با نصرالمله والدین طبیب اصفهانی در شیراز مکاتبات و مشاعرات 
بوده قصاید عربی پرداخته, با عجمه* عجمیت حلاوت و فصاحت دارد » و اشعار 
تسکت 

(۱)- تاریخ اد بیات‌ایران »پرفسور دکتر ریپکا , چاپ لیدن » و ترجمه‌فارسی 
چاپ تهران » بخش نخست . 

(۲ ) - نگارخانه* چهارم از نگارستان دارا » صفحات ۲۷۸-۲۷۷ چاپ 
تبریز » باهتمام دکتر خیامپور» ۱۳۴۲ شمسی . 


مقد مه ۸ 
اک ۰ 
عاشقانه در دیوانش بسیار است . دیوان او عربیا" و فارسیا" تخمینا" دو هزاربیت 
می‌سنود در اواخر سال یکهزار و صد و نود و هشت (۱۱۹۸) در شهر قم به جوار 
اجداد بزرگوار و ابای اطهار خود منزل گزید » نظم : 
به آیین وفا گفتا صباحی بهر تاریخش " که یارب منزل هاتف بگلزار جان بادا " 

جد جد 3 

ایتک‌باید از شهرت جهانی هاتف مختصری یاد کنیم . چون این شاعرنامدار 
که بقول حکیم نظامی گنجوی : کم گوی و گزیده گوی چون در تاز اندک تو جهان 
شود پر آثار شاعرانه* بالنسبه اندکی دارد » ولی خوشبختانه شهرت جهانی 
بی‌نظیری یافته است » چنانکه غزلیات شیوا و شیرین و بدیعش در کشورهای اروپاتی 
از جمله در انگلستان (کتاب : یک قرن غزل پارسی ۰ ۱۸۵۱ میلادی) » در میین 
رانته : ایتالیا ء مخصوصا " در فرانسه (ژوانن فرانسوی : مجله* انجمن آسیابی » 
پاریس ۱۸۲۷ میلادی ) , غزلیات هاتف که به سبک و شیوه* شیخ بزرگوار سعدی 
شیرازی است » ترجمه و طبع گردیده است » ترجیع بند هاتف را ایرانشناس شهیر 
فرانسوی » نیکلا (مولف فرهنگ معروف ) در ۱۸۹۷ ترجمه و در ازمیر ترکیه به‌چاپ 
رسانده‌است . عسکر سلمان‌زاده , از دانشمندانآذربایجان » در سال ۱۳۲۳هجری ؛ 
کتابچه‌ای در تفلیس راجم به هاتف چاپ کرده است . 

#6 3 

خاندان هاتف‌کان فضیلت و ادب بوده است » چنانکه از این خانواده*اصیل 
ونجیب گروهی از علم و ادب برخاسته‌اند ,که به اجمال چند تن آنها را می‌شماریم : 

یک : بیگم » دختر هاتف » متخلص به رشحه » بقول محمود میرزا (۱) از هر 
طرف نسبش به شعراء می‌رسد » و به شرافت سیادت نیز مشرف بوده » و بعقیده* 
صاحب تذکره» "نقل‌مجلس" از مهستی و مهری و عفتی و لاله خاتون » که ممترون 
شعرای نوانند » خوبتر است (۲) ۰ در یک قصیده گوید : 
_ _ ۲۳۶ 


(۱)و(۲)- تذکره* "نقل مجلس "۰ 


___  ____ 
۹ مقد مه‎ 
فلک کینه‌گرا دوش به آهنگ حما همه شب پای فروهشت به کاشانهء ما‎ 
۱ گفتم از بهر چکار آمده‌ای گفت‌که جورا گفتم از بهر چه تقصیربود؟ گفت وفا‎ 
: و این غزل زیبا از اوست‎ 


جفاوجور تو عمری بدین امید کشیدم که‌بینم ازتو وفایی گذشت عمروندیدم 
سزای آنکه ترا برگزیدم از همه عالم ملامت همه عالم به‌بین چگونه شنیدم 
اگر چه سست بود عهد نیکوان اما . به‌سست‌عهدیت ای مه ندیدم‌ونشنیدم 
دلم شکستی و عهد تو سنگدل‌نشکستم ز من بریدی و مهر از تو بی‌وفانبریدم 
زدی‌به تیغ جفایم ,فغان‌که‌نیست‌گناهی جز اینکه بار جفایت به دوش‌کشيدم 
تهی نگشت ز زیر غسم تو ساغر عیشم از آنزمان که شراب محبت تو چشیدم 
کنون زریزش ابر عطاش ر شحه چه‌حاصل چنین‌که‌برق غمش سوخت کشتزارامیدم 
دا لا 
و هم از اوست : 
چه شود اگرکه‌بری‌ز دل همه دردهای نهانیم 
به کرشمه‌های نهانی و به تفقدات زبانسم 
نه به‌ناز تکیه کند گلی » نه به‌ناله دلشدهبلبلی 
تو اگر به طرف چمن دمی بنشینی و بنشانیم 
زغم تو خون‌دل ناتوان » زجفات‌رفته‌زتن‌توان 
به لب است جان‌وتو هر زمان‌ستمی‌زنو برسانیم 
زسحاب لطف تو گر نمی »برسدبه‌نخلامیدمن 
نه طمع ز ابر بهاری و نه زیان ز باد خزانیم 
بودم چو رشحه دلی‌غمین, الم وفراق‌تودرکمین 
, نشوی به درد و الم قرین » گرازین‌الم برهانیم 
بو 


مقد مه ۱۰ 


بح 


دو: سید محمد پسرهاتف » متخلص به سحاب » مولف تذکره‌الشعرای سحاب " 
است که ناقص و ناتمام مانده است و دیوان شعری در حدود پنج هزار بیت دارد » 
و در سال هزار و دویست و بیست و سه هجری قمری دار فانی را وداع گفته است . 
سحاب » در تهران در دربار فتحعلیشاه قاجار می‌زیسته » و از ستایشگران وی بوده 


است . 


بعضی از نسخ معتبر خطی دیوان ها تف 


هندوستان - رامپور » ۱۱۹۸ نسخهه 


۷ نستطلیق ده بر 
۳ نمتعلیق مرومه ند 
تهران - دانشسرایعالی » قریب , ۲ نوشته* ۱۲۰۷. 

سپپسالار - ۱ ۴ نستعلیق . «سمد ربیع شیرازی» ۱ زرین . 
تهران - دکتر ۵ نستعلیی دوشنبه : ۲ ذیقعده ۱۲۲۷. 
ملک - ۴۹۹۲/۲ نستعلیق امان‌الله زنگنه » در اصفهان ۱۲۴۰ 
تهران - سلطنتی , ۲ نستعلیق ۱۲۷ 
رضوی - ۶و۶ (۴۷۹۶)» نستعلیق 
اصفهان - عمومی , ۰۱۱۵۳ 


خود سراینده (حاتف ) است . 
ترجیع بند اس 


زرین با دو تصویر. 


ترجیع بند است . 
سده سیزده » زرین . 


"تلیق خوش محمدعلی پران طل السلطلان (۱) 


+ بد بو 


(۱)- مستخرج از فهرست نسخ فا 


رسی »احمد منزوی ۰ ۲۶۰۶- ۲۶۵۷و برای 
تفصیل بیشتر بدانجا رجوع فرمائید . 





فهرست نسخه‌های مختلف چاپی دیوان ها تف 
شش سس 


( از چاپهای اروپابی و خارجی صورت کامل در دست نداریم ) 
(از چاپهای اروبابی و یعس 


۱ - دیوان سید احمد هاتف » تهران ۱۳۱۷ هجری‌قمری ءسنگی »خط مرتضی‌نجمآ بادی: 
۲ -تهران . چاپ دوم , با مقدمه* رشید یاسمی ( چاپ بسیار مفلوط ) خاور » 
۷ شمسی .۰ 
۳- تهران » با مقدمه» عباس اقبال آشتیانی » ۰۱۳۱۲سربی » رقعی » ۱۱۲" 
۴ -تهران» سربی » رقعی ۰ اسلامیه ۰ ۱۳۸ ص۰ 
۵ -تهران » بتصحیح وحید دستگردی ۰ ۱۳۲۲ شمسی ۰ ۱۲۸ ک؟ 
- اصفهان ۰ ۱۳۱۸ شمسی » سنگی ‏ رقعی » ببار ۰ ۱۳۲ ص: 
۷ - پاریس, ترجمه" فرانسوی » مجله* انجمنآسیایی ۰ ۱۸۲۷ + و ۱۸۵۶ ۰ انگلستان » 
۵۱ میلا دی ۰ 
۸ -تهران ۱۳۴۵۰شمسی . چاپ پنجم با مقدمه*اقبا لآشتیانی »انتشارات‌فروفی ۰ 
٩‏ -تهران» ۱۳۴۷ شمسی ۰ سربی ۰ رقعی » ابن‌سینا (۱) 

و بو بو 

این وجیزه به تقاضای بنگاه مطبوعاتی فخررازی برشته* نگارش درآمد . 
تهران - محمد محمدلوی عباسی 


(بهمن‌ماه ۱۳۶۱ هجری شمسی) 
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سوی خود خوان‌یکرهم تاتحفه‌جان ارم‌تورا 
کای تا فان خاک آستان آرم نو وا 
از کدامین باغی ای مرغ سحر با من بگوی 
تا پیام طابر هم آشیان آرم تورا 
من خموشم حال من می‌پرسی ای‌همدم که‌باز 
نالم و از ناله* خود در ففان آرم تورا 
شکوه از پیری کنی زاهد بیا همراه من 
تا به میخانه برم پیر و جوان آرم تو را 
ناله بی‌تاثیر و افعان بی‌آثرچون زین دومن 
بر سر مهر ای مه نامپریان آرم تو را 
گر نیارم بر زبان از غیر حرفی چون کنم 
تا بحرف ای دلبر نامپربان آ رام تو را 
در بهار از من مرنج ای باغبان گاهی‌اگر 
یاد از بی‌برگی فصل خزان آرم تو را 
خامشی از قصه* عشق بتان هاتف چرا 
باز خواهم بر سر اين داستان آرم تورا 


دیوان اشعار هاتف ۲۶ 


#۶ 
بگردون میرسد فریاد یارب یاربم شبها 
چه شد یارب در این شیها غم تاثیریاربها 
بدل صد گونه مطلب سوی اورفتم ولی‌ماندم 
ز بیم خوی او خاموش ودردل مانده‌مطلبها 
هزاران شکوه بر لب بود یارانرا زخوی‌تو 
بشکر خنده آمدچون لبت‌زد مهر بر لبها 
نداني کر ز حسال تفنگان شربت وصلت 
بیین افتاده چون ماهی طیان‌برخاک طالبها 
جدا از ماه رویت عاشقان از چشم ترهرشب 
فرو ریزند کوکب تا فرو ریزند کوکبها 
چسان هاتف بجا ماند کسی‌رادین‌ودل‌جاثی 
که درس شوخی آموزند طفلان را به مکتبها 


د ۳ مد 


جوانی بگذرد یارب به کام دل جواتی را 
که سازدکامیاب از وصل پیر ناتوانی را 
بقتلم کوشی ای زیبا جوان ومن‌درین‌حسرت 
که از قتل کهن پیری‌چه خیزد نوجوانی‌را 
تمام مپربانان را به خود نامپربان کردم 
بامیدی که سازم مهربان نامپربانی را 
چه باشد جا دهی ایسرو سرکش درپناه‌خود 
تذرو بی‌پناهی قمری بی‌آشیانی را 
مکن آزار جان هاتف آزرده جان دیگر 
کزین افزون نشایدخست‌جان‌خسته‌جانی را 


سس 
غزلیات ۳۷۲ 
+د ۴ مد 
جان به جانان کی‌رسد جانان کجا وجان‌کجا 
ذره است این آفتایست آن کجا واین‌کبا 
دست ما گیرد مگر در راه عشقت جذبه‌ای 
ورنه پای ما کجاوین راه بی‌پایان کجا 
ترک جان گفتم نهادم پا به صحرای طلب 
تا در آن وادی مرا از تن برآید جان کجا 
جسم غم فرسود من چون آورد تاب‌فراق 
اين تن لاغر کجا بار غم هجران کجا 
در لب یار است آن زندگی در حیرتکم 
خضر میرفت از پی سرچشمه؛حیوان کجا 
چون جرس با ناله عمری‌شد کهره‌طی میکند 
تا رسد هاتف بگرد محمل جانان کجا 


۷ ۵ ۷ 

تو ای وحشی غزال وهرقدم ازمن رمیدنبا 
من و این دشت بی‌پایان وبیحاصل‌دویدنپا 

توویک وعده و فارغ ز من‌هرشب بخواب‌خوش 
من‌و شبها و درد انتظار و دل طبیدنا 

نصیحت‌های نیک اندیشیت گفتیم دید ی 
چها تا پیشت آید زین‌نصیحت‌ناشنیدنا 

پرو بالم به حسرت ریخت درکنج قفس آخر 
خوشا ایام آزادی و در گلشن دویدنها 

کنون ۶ #3 به طواریوغغب بیند 


کجا رفت آن بروی من بشوق‌از شرم دیدنا 


سصحصحسس > ۳-7 
دیوان اشعار هاتف ۳۸ 
دون او ۳۳۳-۱ 
تغافلهای او در بزم غیرم‌کشته بود امشب 
ننبودش سوی من هاتف گرآن دزدیده‌دیدنها 


مد ۶ # 
به بزمم دوش یارآید به همراه رقیب اما 

شبی با او بسر بردم زوصلش‌بی‌نصیب اما 
مرا بی او شکیباگی چه می‌فرمائی‌ای همدم 

خکیب آشدم ملاح هجوداتم کوک ۳ 
زهر عاشق رموز عشق مشنو سرعشق کل 

ز مرغان چمن نتوان شنیداز عندلیب اما 
خورد هر تشنه آب از لب مردم فریب او 

از آن‌سرچشمه منهم میخورم گاهی‌فریب‌اما 

بحال مرگ افتاده است هاتف ای پرستاران 
طبیبش کاش میآمد به بالین عنقریب اما 

۲ # 
جان ودلم از عشقت ناشاد و حزین بادا 

غمناک چه میخواهی مارا تو چنین بادا 
بر کثور جان شاهی ز اندوه دل آگاهی 

شادش چو نمیخواهی غمگین‌ترازین بادا 
هر سرو که افرازد قد پیش تو و نازد 

چون سایه‌ات افتاده بر روی زمین بادا 
با مدعی از یاری گاهی نظری داری 

لطف تو به او باری‌چون هست همین بادا 
جز کلبهء من جائی از رخش فرو نائی 

یا خانه» من جایت یا خانه* زین بادا 


تسس سس 
5 هست وفاً گفتی هم در تو گمان دارم 
و ات ن برتر ز یقین بسادا 
پیش از همه کس افتاد در دام غمی هاتف 


امید کز این غم شاد تا روز پسیسن بادا 


* ۸ #۷ 
ناقه آن محمل‌نشین چون‌راند از منزل مرا 
جان قفای ناقه رفت ودل بی محمل مرا 
ز آتش اشکم کنی تا داغ هرشب میشوی 
شمع بزم غیر و میخواهی‌در آن محفل مرا 
بمد عمری زد بمن تیغی و آزمن درگذشت 
کشت لیک ۱ 
بارها گفتم که پیکانش زدل بیرون کشم 
عهدها کرد 
خط برآوردی و عاشق کشتی آخرکرد ععی 
غرقه در دریا تو را آسوده در ساحل مرا 
چاره جو هاتف برای مشکل عشقم ولی 
مشکل از تدبیر آسان گردداین مشکل‌مرا 


ز حسرت تیغ دگر قاتل مرا 


ولی برنامد این از دل مرا 


»* ٩ ۷ 


گل خواهد کرد از گل ما خاریکه شکستسه در دل مسا 
ازکوی وف برون نيائيم دامن گیسر است منزل ما 
مرغفان حرم زرشک ون بال فشاند سمل با 
۵ گنهی نیسرد تا کیت ۲ را به چه جرم قاتل سا 
177۲ تم سل ما 


ححتع 
۳۰ 


دیوان اشعار هاتف 





او کفخیه ما رات ۷ب ۳ 


بیرحصی برق بین‌چه پرسی 
در دام و صبسد غافل ما 


خندد به هزارمرغ ریس وک 
هاحف آضر به مکتب عشق 
طفلی حل کردمشکل ما 


*# ۰[ * 
بیارقاصد و بستان به‌مژده‌جان مرا 


نوید آمدن بار دلستان مرا 


فغان‌وناله‌کنم صبح وشام دردل‌یار 
فغان‌که‌تا بگلستان شکفت‌گل‌بادی وزید و زیر و زبر کرد آشیان مرا 
که سوخت آتش‌هجر توخانمان مرا 


مراجدازتوو یرانه ایست‌هرشب جای 


* #11 
بقصد کوی تو بیرحم عاشقان ز وطنها 
روان شوند فکننده بدوش خویش کفتکا 


فغان که در همه عمر یک سخن نشنیدی 


زما و می‌شنوی زین سبب زخلق سخنها 


* ۱۳ # 
روز وصلم بتن‌آرام تبااشدجان را که‌دمادم کنداندیشه‌شب‌هجرانرا 
7 اگر عشوه‌گری‌های‌زلیخا سا ز د غافل ازحسرت یعقوب مه‌کنعاترا 
آن می‌کشدار دور گوی‌تو بمیر م کز مردن من‌غیر رساندخبرآنجا 
# ۳ # 
ممی‌کز دوویش دور خاکزمراف رد۳1 
بخاکم گو میا فردا به بالینم بیا امشب 


2۱ 
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مگو فردا برت آیم‌که من‌دور ازتو تا فردا 
نخواهم زیست‌خواهم مردیا امروز یا امشب 
ز من او فارغ و من در خیالش تا سحر کایا 
بود بارش که وکارش‌چه وجایش کجا امشب 
شدی دوش از بر امشبآمدی اما ز بیتایی 
کشیدم محنت صد سالمهجراز دوش تا امشب 
شب هجر است‌ودارم بر فلک‌دست دعا اما 
چو فردا همچو امروز او زمن‌بیگانه خواهد شد 
چه یار از من شود دور وچه‌جانازتن جدا امشب 
۷ ۳ # 
بوده است یار بی من اگر دوش با رقیب 
یا من به قتل میرسم امروز پا رقیب 
تشر خدا که مرد به ساکاستی و ندینه 
مرگ مرا که می‌طلبد از خدا رقییب 
با بار شرح درد جداشی چسان دمم 
چون یک نفس نمیشود از وی جدا رقیبب 
هم آشناست با تو و هم محرم آی‌دریغ 
ظلم است با عگ تو بسود آشنا رقیب 
در عاشقی هزار فم و درد ه تاو نییست 
دردی از این بتر که بود بار ما رقیب 
با هاتف آنچه کرده که او داند و خدا 
بیند جر ای جمله به روز جسز ارقیسب 


کت ,۳ :7 
دیوان اشعار هاتف ۳۲ 
دیوان اضعار ۳۳5 


#« ۱۵ * 
شب وصلاست وبا دلبرمرا لب برلبست امشب 
شبی‌کز روز خوشتربا شآ نشب مشبست امشب 
بچشمی‌روی آنمه بینم از شوق وبصد حسرت 
ز بیم صبح چشم دیگرم برکوکیست امشب 
دلا بردار از لب مهر خاموشی و با دلبر 
سخن آغاز کن‌هنگام عرض مطلیست )مشب 


* ۱۶ » 
حون هیال ته ی کر ازستم آسمان‌پراست 
مینای ما تهی است‌دل‌ما از آن پر است 
ای عندلیب باغ مت کل وف 
کم جوز گلینی که بو ۲ ۱۳ 
خالیست گر خم فلک از باده ناط 
غم نیست چون ز می خم پیر فان پر است 
سرو تو را به تربیست من چه احتیاج 
تخل رطب فشان تو را باغبان پر است 
جانی نماند لیک اگر جان طلب کنی 
بهر تن ضعیف من این نیم‌جان پر است 
هاتف بمن ز جور رقیب و جفای سار 
کم کن سخن که گوشم ازین داستان پر است 


# ۷ (, # 
قاصد به خاک بر سر کویش فتاده کیست 
بر خاک تاه او سر نپاده کیست 


0 بت 


چون بر سمند آید و خلقیش در رک اب 

همراه او سوار کدام ولیاده کیت 
در کوی او عزیز کدامست و کیست خار 

در بزم او نشسته که وایستاده کیست 
عزت ز محرمان بر او بیشتر کراست 

دارد کسیکه حرمت از ایشان زیاده کیست 
آنکس که ساغر می نایش دهد کدام 

وانکس که می‌ستاند از او جام‌باده کیست 
رندی که باز بسته در عیش بر جهان 

تنها بروی او در عشرت گشاده کیست 

اغیار سر نهاده فراغت به پای دار 
محرومتر ز هاتف از پا فتاده کیست 

* ۱۸ ۷ 
ز غمزه" چشم تو یک تیر در کمان نگذاشت 

که اول از دل مجروح من نشان نگذاشت 
ز بیوفاشی گل بود مرخ دل آگاه 

الای لین اس کلشآشیان نگذاهت 
ز شوق دیدن آن گل ستم نگر که شدم 

رضا به رخنه دیوار و باغبان نگذاشت 
تب کار به جافشی که سار بگذارد 

ز لطف بر دل من دستی آسمان نگذاشت 
ز ناز بردل پیر و جوان در اين محفل 

کدام داغ که آن نازنین جوان نگذاشت 

شکایتی از سگانت نبود هاتف را 
بر آستان تواش جور پاسبان نگذاشت 


۱٩ *‏ # 
هرگزم امید وبیم از وصل وهجر یار نیست 
عاشقم عاشق مرا با وصل وهجران‌کارنیست 
هر شب از اففان من بیدار خلق‌اماچه‌سود 
آنکه باید بشنود افغان من بیدارنیست 
در حریمش بار دارم لیک در بیرون در 
کرده‌ام جا تا چوآید غیر گویم یار نیست 
دل به پیغام وفا هرکس که می‌آرد زیار 
میدهم تسکین و میدانم که حرف یارنیست 
گلشن کویش بپشتی خرم است اما دریغ 
کز هجوم زاغ یک بلبل درین گلزار نیست 
سر عشق یار با بیگانگان هاتف مگو 
گوش این ناآشنایان محرم اسرار نیست 


# ۲۰ 


حرف غمت از دهان ما جست 
رو جانب دام يا قفس کرد 
یک یک ز نشان فراترافتاد 
آتش به سپپر زد شراری 
غير از که شنید. سر عشقت 
زانسان که خورد نسیم بر گل 


یا آتشی از زبان ما جسست 
هر مرغ کز آشیان ما جست 
هر تير که از کمان ما جست 
کز آه شرر فشان ما جست 
حرعتی مود هانگ چهیت 


تیر تو ز استخوان ما جست 


هاتف جو شراره‌ای که ناگاه 
راعش جهد از میان ما جست 


* ۲۱ * 
لبم خموش زآواز مدعا طلبی است 
که مدعا طلبیدن ز یار بی‌ادبی است 
حکیم‌جام جم و آب خضر چون گوید 
مراد جام ز جاجی و باده عنبی است 
نرنجم ار سخن تلخ گویدم که ز پی 
شکرفشان لبش از خنده‌های زیرلبی است 
شب از جفای تو می‌نالسم و چو مینگرم 
۱ همان دعای تو با نالهای نیمه‌شبی است 
به یک کرشمه* چشم فسونگر تسو شود 
یکی هلاک یکی زنده این‌چه بوالعجبی است 
بر دل از همه کس نظم او که هاتف را 
ملاحت عجمی و فصاحت عربی است 


۲ ۲۲ ۷ 

ای ون ات :جات ین می به قدح بود مدامست 
خونم چو می ارکشی حلالست می بی‌من اگر خسوری حرامت 
مرضان حرم در آشیانپا در آرزوی شکنج دامست 
بالای بلند خوش خوامان افتاده» شیوه» خرامت 
۶ ی ز چدم افتاد دید انکه چو مه به ظرف‌یامت 
نالم که برد بر تسو نامم آن کس که ز من شنیده نامت 

هرکس به غلامی تو نازد 

هاتف به غلا می غلا مت 


4 4 بو 


دبوان اشعار هاتثا___._____ ع‌_: 
*# ۳۳ # 
گفتم نگرم روی تو گفتا به قیاست 
سم چه خوش از کار جهان‌گفت غم عشق 
گفتم چه بود حاصل آن گفت ندامست 
هر جا که یکی قامت موزون نگرد دل 
چون سایه به پایش فکند رحل اقامت 
در خلد اگر پهلوی طوبیم نشانند 
دل می‌کشدم باز به آن جلوه قامت 
عمرم همه در هجر تو بگذشت که روزی 
دود گنس ماو سای مرت 5 
دامن ز کفم می‌کشی و سی‌روی امروز 
دست من و دامان تو فردای قیامت 
امروز بسی پیش تو خوارند و پس‌از مرگ 
# خاک شپیدان تو خار است علامت 
ناصح که رخش دیده کف خویش‌بریداست 
هاتف به چه رو می‌کندم بساز ملامست 


۳۴ #۲ 
چه گویمت که دلم از جدائیت چونست 
دلم جدا زتو دل نیست قطره" خونست 
تو کرده* دل من خون و تا ز غصه‌کنی 
دوباره خون به دلم پرسیم دلت چونست 
نه زلف و خال و رخ لیلی .آن‌دگرچیزاست 
که آفت دل و صبر و قرار مجنون است 


غزلیات ۳۷ 
ز مور کمتسرم و می‌کشم بقوت عشق 
بدوش بازی کزحد پل افزون است 
ز من بریسدی اگر مهر بی‌سبسب دانم 
که این نه کار تو این کار کارگردونست 
اگر بقات موزون کشد دل هاتف 
نه جرم او که تقاضای صبع موزونست 


۷ ۲۵ # 
یک گریبان نیست کز بیدادآنمه پاره‌نیست 
رحم گویا در دل بی‌رحم آنمه‌پاره‌نیست 
کو دلی کز آندل بیرحم سنگین‌نیست‌چاک 
۰ بان جاکا گریبان»پاره نیست 
ای دلت در سینه سنگ خاره‌بامن جوربس 
در تن من آخر این جانست‌سنگ‌خاره‌نیست 
گاه گاهم بر رخ او رخصت نظاره هست 
لیک این خو نگشته‌دلرا طاقت نظاره نیست 
جان اگر خواهی مده تا میتوانی دل‌زدست 
دل چورفت ازدست غیرا زجانسپرد ن‌چاره‌نیست 
کامياب از روی آن ماهند یاران وطن 
بی‌نصیب از وصل)وجزهاتفآواره نیست 


مطلب و مقصود ما از دوجهان اوست اوست 
او همه‌مغز است مفز هردوجهان پوست پوست 


٩ 4 


یت 7۳ 


- - ۲۳۲۲ 
۲۶ # 
شود از باد تاهمتاد کاهی راست گاهی‌کج 
بجلوه سرو قدت بادگاهی راست گاهی کج 
ز بهر کندن خارا برای سجده شیرین 
دی در بیستون فرها د گاهی‌راست‌گاهیکج 
عجب نبود کزآهم قامتش درپیج و تاب‌افتد 
که گردد شاخ گل گاهی راست گاهی کج 
تو دی میرفتی و هاتف بدنبال‌توچون‌سایه 
بخاکراه می‌افتا د گاهی راست گاهی کج 


۸ ۲۷ #۲ 
بی من و غیر اگر باده خورد نوشش باد 
یاد من گو نکند غیر فراموشش باد 
یار بی‌غیر که می در قدحش‌خون گردد 
خون من گر همه ریزد به‌قدح نوشش باد 
سرو اگر جلوه کند با تن‌عریان به چمن 
شرمی از جلوه آن سرو قبا پوشش باد 
دوش می‌گفت که خونت شب دیگر ریزم 
ایشت امید که یاد از سخن‌دوشش باد 
ننگ یار است که یاد آرد از اغیار مدام 
نام این فرقه بدنام فراموشش باد 
دل که خو کرده به اندوه فراغت‌همه عمر 
با خیالت همه شب دست در آغوشش‌باد 
هاتف از جور تو دم می‌نزند لیک ترا 
شرمی از چشم پرآب و لب خاموشش باد 


سک 
2013 ۳۹ 
* ۲۸ #۲ 
بتان نخست چو در لبری میان بستنضد 
میان به کشتن باران مهربان بستند 
دعا اثر نکند کسز درم تو چون راندی 
بروی من همه درهای آسمان بستند 
مگر مان بتان روی آن صنم دیدند 
که اهل صوعه زنار بر میبان بستند 
به آشیانه نبستند عندلیبان دل 
اگر دو روز در اين گلشن آشیان بستند 
فغان که مدعیان از جفا برون کردند 
مرا ز شهر و ترا راه ک‌اروان بستند 
رس‌اند کار به جائی جفای گل چینان 
که در معاینه بسرروی باغبان بستند 
جفا کشان سخنان با تو داشتند ولی 
چو هاتف از ادب عاشقی زبان بستضد 


» ۲٩ ۷ ۱ 

با حریفان چونشینی و زنی جامی چند 
یاد کن یاد زناکامی ما کامی چند 

سی تو احوال مرا دردل شبپا داند 
هر که بی‌هم چو توئی صبح کند شامی‌چند 

باده با مدعیان می‌کشی و می‌ریبزی 
خون دل در قدح خون‌دل آشامی چذه 

بوسه" چند ز لعل لسب تسو می‌طلبسم 
بشنوم تا ز لب لعل تو دشنامی چند 


دیوان اشعار هاتف ۴۰ 
دیهان ماع ۲۲ 
گرچه در بادیهء عشق به منزل نرسی 


اینقدر بسکه در آن راه زتی گامی چند 


3 


# ۳۰ #۷ 
در پیش بیدلان جان قدری چنان ندارد 
آری کسیکه دل داد پروای جان ندارد 
پرسی ز من که دارد؟ زان بینعان تطاتی 
هر کس ازو نشانی دارد نان ندارد 
یکجو وفا ندیدم از روی خوب هرگز 
دیدم تمام هر کس این دارد آن ندارد 
بسن امه هويم کم وت ۵ 133 
تاب جفا ازین بیش درمن گمان ندارد 
هاعف غلامی تو خواهد بخر بهیچش 
این کار اگر ندارد سودی زیان ندارد 
۷ ۳۱ #۲ 
کدام عهد نکویانعهد مابستند بعا شقان‌جفاکش‌که زود نشکستند 
خدا نگیردشان گرچه چاره‌دل‌ما بیک نگاه نکردندو میتوانستند 
نخست چون درمیخانه بسته‌شدگفتم کزآسمان در رحمت بروی‌ما بستند 
مکن‌بچشم حقارت نظربدرویشان که بی‌نیاز جهاننداگرتهی دستند 
حریف عربده میکشان‌نه‌ای‌شیخ بخانقاه منه پا که صوفیان مستند 
غم تبان بهمه عمر خوردم وافسوس کهآخراز غعشان‌مردم و ندانستند 
ز جور مدعیان رفت از درت هاتف 


غمینمباش گر او رفت دیگران هستند 


7777007-55ب مت تسس سس 
غزلیات ۴۱ 
* ۲۲ # 
دل بوی او سحر ز نسیسم صبا شنید 
بیگانه گفت اگر سخنی درحقم‌چه باک 
روزی که با تو گفتم و آنجا کی نبود 
غیر از من و خدا و تو غیر از کجاشنید 
دل سوخت بر منش همه گرسنگ خاره بود 
غیر از تو هر که حال مرادید یا شنید 
فرخنده عاشقی که ز دلدار مپربان 
پیغام حور نشنو از خازن بپشت 
نشنیدی ای دریغ و ندیدی که از کسان 
هاتف چها ز عشق تودید و چها شنید 


۷ ۳۲ #۷ 
نه با من دوست آن گفت و نه آن کرد 

که با دشمن توانی و وان کرد 
گرفست از من دل وزد راه دینسم 

ز دین و دل گذشتم قصد جان کرد 
رنیدگی: بسا :مبربانسان 

وان طفت انجه آن نامپربان کرد 
نش از مردمان رخ می نفهتسم 

ستم بین کاخر از من رخ نهان کرد 


0۳0 7 


تو بامن کردی از جور آن چه کردی 
من از شرم تو گفتسم آسصان کرد 
دو عسالم سود کرد آن کس که درعشق 
دلی در باخت يا جانی زیان کرد 
نه از کین خون هاتف ریخت آن شوخ 
وفای او به کشتن امتحان کرد 


۳۴ #۲ 
داغ عشق تو نهان‌دردل وجان‌خواهد ماند 
دردل این آتش‌جانسوز نهان‌خواهد ماند 
آخر آن آهوی چین از نظرم خواهد رفت 
وز پیش دیده به‌حسرت نگران خواهدماند 
من جوان از غم آن تازه جوان خواهم مرد 
در دلم حسرت آن تازه جوان خواهدماند 
به وفای تسو من دلشده‌جان خواهم داد 
بی وفاشی بتو ای مونس‌جان‌خواهد ماند 
هاتف از جور تو اینک ز جهان خواهد رفت 
قصه جور تو با او به جهان خواهد اند 
۳۸۵ # 
گفتم که چاره غم هجران شود نشد 
در وصل ار مشکلم آسان شود نشد 
يا از تب غمم شب هجران کشد نکشت 
یا در دم از وصال تو درمان‌شود نشد 
يا آن صنم مراد دل من دهد نداد 


سس سر 
غزلیات ۴۳ 
یبا دل به کوی صبر و سکون ره‌برد نبرد 
یا لحظه‌ای خموش زافغان شود نشد 
یا 9 1 توا تو بمرون رود سرفت 
چون من اسیر محنت هجران‌شود نشد 
يا از کشد غیر غزالم جهد نجست 
از الفت رقیب پشیمان شود نشد 
یا از وفا نگاه بهاتف کند نکود 
سوی او ز مهر خرامان شود نشد 


سا 


* ۶آ ۷ 
گر آن گلبرگ خندان‌در گلستانی دمی خندد 
دای بر کمن رد یگردمی شنده 
ز عشرت زان گریسزانم که از غم گریم ايامی 
در این محفل بکام دل دمی‌گر بیغمی خندد 


بره او چه غم آنرا که ز جان می‌گنذرد 

که زجان در ره آنجان جهان می‌گذرد 
ان مقیم رم کفبسه نباشد کمتر 

آنکه گاهمی ز در دیر مفان می‌گذرد 
نه زهچران تو غمگین نه زوصلت شادم 

که بدو نیک جیپان گذران می‌گذرد 
دل بیچناره از آن بی‌خبر است ارگاهی 

شکوه از جور تو مارا بهزبان میگذرد 
#دان کین میگذرد از الاک 

هر کج ا جلوه آن تازه‌جوان میگذرد 


۱۳۳ 
دیوان اشعار اتف سا ۰ ۰۰ 
چون ننالم که مرا گریه کنان می‌بیند 
بره خویش وزمن خنده زنان میگذ ر د 

# ۳۲۷ #۷ 

دل عشاق روا نیست که دلیر شکند 
گوه ری کس نشنیده است‌که گوهر شکند 
یر نمیدارم از این در سرخویش/ی‌دربان 
ت صدره از سنگ جفای تو گرم سر شکند 


۷ ۲۳۸ # 
آندلیر محمل‌نشین چون‌جای‌درمحمل کند 
می‌یاید اول عاشق مسکین وداع دا کتد 
زین منزل اکنون شد روان تا آن‌بت‌محمل‌نشین 
دیگر کجا آید فرود از محمل ومتزل کنسد 


۳٩ *‏ # 
شب و روزی به‌پایان گر تو رادر وصل‌یارآید 
غنیمت دان که بیما و تو بس‌لیل‌وتهار آید 
شتابت چیست‌ایجان ازتنم خواهی‌برون‌رفتن 
دمی از جسم من‌بیرون‌مرو شایدکه‌یار آید 
تو ایسرو روان تا از کنارم بی‌سبب‌رفتی 
شب و روز ازدوچشمم اشک‌حسرت درکنارآید 
شدم دور از دیار و بارو شد عمری‌که‌سوی من 
نه مکتوبی زیا یار آید نه پیکی‌زان‌دیارآید 
ازو هاتف باین امید دل‌خوش‌کردم‌ومردم 
که شاید گاهگاهی بعدمرگم بر مزار آید 





تست بت بر سس 
غزلیات ۳۵ 


#۷ #۴۳۰ 
امروز ما را گر کشی به جرم از ما بگذرد 
اما به پیش دادگر مشکل که فردا بگذرد 
زینگونه غافل نگ‌ذری ازحال زارما اگر 
گاهی که بر ما بگذری دانی‌چهبرما بگذرد 
ناصح ز روی او مکن منعم که نتواند کسی 
آن روی زیبا بیند وزان روی زیبا بگذرد 
از بس چو تنها بیندم از شرم گردد مضطرب 
می‌میرم از شرمندگی برمن چوتنها بگذرد 
در راه عشق آن صنم هر کس که بگذارد قدم 
باید که چون هاتف نخست از دین و دنیا بگذر د 


# ۳۱ #۷ 
گفتیم درد تو عشق است و دوا نتوان کرد 

دردم از تست دوا از تو چرا نتوان کرد 
گر عتابست و گر ناز کدام است آنکار 

که فیارتوانکرد و به ما نتسوان کرد 
3 جور تو نخواهد همه کین 

لیک جور این همه با خلق‌خدا نتوان کرد 
فلکم از 8 د گمان م‌کردم 

که به شعشیر مرا از تو جدا نتوان کرد 
سر نپیچم ز کمندت به جفا آن صیدم 

که توان بست مرا لیک رها نتوان کرد 
رت نتوان کرد ز بیسم اغیار 

ور توان در دل بی‌مهر توجا نتوان کرد 


ک 7۳0۱ 7۳27 
دیوان اشعار هاتف ۳۶ 
دیوان اشعار هاتفه .۰۰ 
گر ز سودای تو رسوای جهان شد هاتف 
چه توانکرد که تغییر قضا نتوان کرد 


۷ ۴۲ # 
تا ز جان ودل من نام‌ونشان خواهد بود 
غم و اندوه توام دردل وجان خواهد بود 
آخر از حسرت بالای تو ای س_رو روان 
تا کیم خون دل از دیده روان خواهدبود 
گفتم آن روز که دیدم رخ او کین کودک 
آفت دین و دل پیر و جوان خواهد بود 
رمضان میکده را بست خدا داند ویس 
تا ز یاران که بعید رمضان خواهد بود 
پا مکش از سر خاکم که پس ازمردن هم 
برهت چشم امیدم نگران خواهد بود 
هاتف اینگونه که دارد هوس مغبچگان 
بعد ازین معتکف دیر مفان‌خواهد بود 


۷ ۴۳۳ # 
گریه جانسوز مرا ناله زدنباله نگر 
تاله: کیبل وه بوپااته ۱ 
4 ۴۴ # 
بر دست کس‌افتد چوتو یاری نه و هرگز 
در دام کسی چون توشکاری نه و هرگز 
روزم سیهست از غم هجران بودآی] 
چون روز سیاهم شب‌تاری نه و هرگز 





غزلیات ۳ 


در بادیه عشق و ره شوق رساند 
آزار بهر پا سر خاری نه و هرگ 
گردون ستمگر کند این کار که باشد؟ 
باری به مراد دل باری نه و همرگز 
در خاطر هاتف همه» عمر گذشته است 
جز عشق تو اندیشه کاری نه و هرگ 


# ۴۵ ۷ 


از دل روم یاد تو بیرون نه و هرگ 
۱ لیسلی رود از خاطر مجنون نه و هرگز 
با افل وفا و :هنسر افزون شود و کم 
مر تو و بی‌مهری گردون نه و هرگز 
از سرو و صنوبر بگذر سدره و طوبی 
مانند به آن قامت موزون نه و هرگز 
خون ريختیم ناحق و پرسی که مبادا 
دامان تو گيرند باین‌خون نه و هرگز 
در عشق بود غمزده* بیش ز هاعف 
در حسن نگاری زتو افزون نه و هرگز 
۷ #۴۶ 
باس ار هم آشیان می‌داشت مارا درقفس 
کی شکایت داشتم از تنگی‌جا در قفس 
عندلییم آخر ای صیاد خود گوکی رواست 
۱ زاغ در باغ و زغن در گلشن و ما درقفس 
#ضمت: ما ثیست سبر گلشن. و پرواز باخ 


3 بال ما در دام خواهد ریختن یا درقفس 


دیوان اشعار هاتف ۴۸ 
بر من ایصیاد چون امروز اگر خواهدگذشت 
جر پری از من نخواهی‌دید. فردا در قفس 
هاتف از من نغمه» دلکش سرودن خوش مجوی 
کزنوا افتا ده‌ام افتاده‌ام تا در قفس 


# ۴۷ 4 

رسید بار و ندیدیم روی یار افسوس 

گذشت روز و شب ما به انتظار افسوس 
گذشت عمر گرانمایه در فراق دریغ 

نصیب یار شد آخر وصال يار افسوس 
گریست عمری آخر ز بی وفاشی چرخ 

ندید روی ترا چشم اشکبار افسوس 
خزان چو بک‌نرد از پی بهار می‌آید 

خزان عمر نسدارد ز پی بهار افسوس 

بخاک هاتف سکین گذشت و گفت آنشوخ 
ازین جفا کش ناکام صد هزار افسو س 

۴۸ # 
شبی فرخنده و روزی همایون روزگاری خوش 

کسی دارد که دارددر کنا رخویش‌یاری‌خوش 
دل از مهر بتان برداشتم آسودم اینست‌این 

اگر دارد شرابی مستبی ناخوش‌خماری‌خوش 
خوشم ۳ انتظار امید وصل یار چون دارم 

خوشست آری خزانی کز قفا داردبپاری‌خوش 
بود در بازی عشق بتان جان باختن‌مردن 

میان دلربایانست و جانبازان قماری‌خوش 


ورس تسس سس سس سر 
به سجدها بزارم چند با زهاد بیکاره 
خوشا رندان که درمیخانه‌ها دارندکاری‌خوش 
دو روزی بگذرد گو ناخوش آزهجرش‌بمن‌هاتف 
که بگذشته است برمن‌در وصالش‌روزگا ریضسوش 


۴۳٩ *‏ ۷ 
دانیکه دلبر با دلم چونکرد ومن‌چونکردمش 

او از جفا خو نگرد و من‌ازدیده‌بیرونکرد مش 
گفتا چه شدآندلکه‌من‌ازبس‌جفاخون کردمش 

گفتم که با خون جگر از دیده‌بیرونکردمش 
گفت آن‌بت پیمان گسل‌جستم ازوچون‌حال‌دل 

خون ویم بادا بحل کزبس‌جفا خونکردمش 
ناصح که میزدلاف عقلازحسن لیلی‌وشبتان 

یک شمه بنمودم باوعاشق نه مجنونکردمش 
ز نات وارستگی رستم ز شنرممدهی 

افسانه‌ای گفتم وزان افسانهافسونکردمش 
از اشک گلگون کردمش گلگسون رخ آراسته 

موزون قد نوخاسته از طبع موزون‌کردمش 

هاتف زهرکس حال دل‌جستم چواو محزون‌شدم 
ورحال‌دل‌گفتم باو چون خویش محزونگردمش 

۷ ۵۰ ۷ 
پس‌از چندی کند یک لحظه‌بامن‌باردورانش 

که داغ تازه‌ای بگذاردم بردل ز هجرانش 
پس ازعمری که میگردد به‌کامم یکنفس‌گردون 

نمیدانم که میسازد ؟همان ساعت پشیمانش 


دیوان اشعار هاتقگ ____ ۶ 
چو از هم آشیان افتاد مرغی دور و تنها شد 

بود کنج قفس خوشتر ز پرواز گلستانش 
ز بی تابی همی جویم زهرکس چاره‌دردی 

که میدانم فرو می‌ماند افلاطون زدرمانش 
دلش‌سخت است وپیمان سست ازآن بیصهر سنگین‌دل 

نبودم شکوه‌ای گرچون دلش میبود پیمانش 
بمن‌گفتی که جور من نهان میدار از مردم 

تو هم نوعی جفا میکن‌که بتوان‌داشت پنهانش 

تن هاتف نزار از درد دوری دیدی و دردا 


ندانستی که هجرانت چها کرده است‌باجانش 


* ۵۱ * 
سرو قدی که بود دیده دلپا برهش 
تیست جزر دیده صاحب‌نظران لو ۱95 
آه از آن شوخ که سرگشته به صحرا دارد 
وحشیان را نگه آن آهصوی وحشی نگهش 
۵۲ *# 
غم عشق نکویان چون کند در سینه‌ای‌منزل 
گذازد جسم وگرید چشم و نالدجان‌وسوزددل 
دل محمل نشین‌مشکل درون محمل آساید 
هزاران خسته جان افشان‌وخیزانازپی محمل 
میان ما بسی فرقست‌ای همدرد دم درکّش 
تو خاری داری اندر پاومن پیکانی اندردل 
نه بال و پرزند هنگام جان دادن ز بیتابی 


که میرقصد ز شوق تیر او در خاک‌وخون بسمل . 





غزلیات ۵۱ 





در اول عشق مشکلتر زهر مشکل‌نمود اما 
ازین مشکل درآخر برمنآسان‌گشت هرمشکل 
بناحق‌گرچه زارم کشت‌این بس خونبهای من 
که بعد از کشتنم آهی برآمد از دل قاتل 
ز سلمی منزل سلمی تهی مانده است و هاتف را 
حکایتهاست باقی بر در و دیوار آن منزل 


۷ ۵۳ # 
کرده است یا قاصدنهان مکتوب‌جانان‌دربفل 
یا درجی از مشک ختن‌کر ده‌است پنهان‌در بغل 
در مصر یوسف زینهار آغوش مشگل بهرکس 
یکبار دیگر گیردت تا پیر کنعان در بفل 
۵۲ ۷ 
بحریم خلوت خود شبی چه‌شودنهفته‌بخوابیم 
بکنار من بنشینی و بکنار خود بنشانیم 
من اگرچه پیرم و ناتوان‌توزآستان‌خودم مران 
که‌گذ شته‌در غمت | یجوان‌همه روزگار جوانیم 
منم ای برید ودوچشم تر ز فراق‌آنمه نوسفر 
به مراد خود برسی‌اگر به‌مرادخودبرسانیم 
چو برآرم از ستمش‌فغان‌گله‌سرکنم من‌خسته‌جان 
برد از شکایت خود زبان بتفقدات زبانیم 
بهزار خنجرم ارعیان زند از دلم رودآنزمان 
که نوازد آنمه‌مپربان به یکی نگاه نهانیم 
زسموم سرکش این چنین همه‌سوخت چون برو برگ من 
چه طمع بابر بهاری و چه زیان‌زباد خزانیم 


سس ۲ 
دیوان اشعار هاتف ۵۲ 
شده‌ام چو هاتف بینوا به بلای هجر تو مبتلی 
نرسد بلا بتو دلربا گر ازین بسلا بسرهانییم 


۷ ۵۵ * 
شهربه شهر و کو به کو در طلبت شتافتم 
خانه بخانه در بدر جستمت و نیافتم 
آ» که تسار و پود آن رفست به باد عاشقی 
جامه تقویتی که من در هن عمر بافتم 
بر دل من ز بسکه جا تنگ شد از جداعیت 
بیتو بدست خویشتن سینه خود شکافتم 
از تف آتش غمم صد ره اکر چه تافضی 
آیته سان به همچ سو رو ز تو بر نتافتم 
یکره از او نشد مرا کار دل حزین روا 
هاتف اگر چه عمرها در ره او شتافتم 
* ۵۶ *# 
بی مهری اگر چه بیوفا هم جور از تو نکو بود روا هم 
بیگانه و آشضا ندانی بیگانه کشی و آئناهم 
پیش که برم شکایست تو کز خلق نترسی از خدا هم 
بمس تجربه کرده‌ام ندارد آه سحری ائر دعا هم 
در وصل چو هجر سوزدم‌جان از درد به جانم از دوا هم 
ایکل که ز هر گلی فزونست در حسسن رخ تو در صفا هم 
شد فصل بهار و بلبل و گل در باغ به عشرتند بساهم 
با هم ستم است اگر نباشیم چون بلبل و گل بباغ ما هم 
جز هاتف بی‌نوا در آن گوی 
شاه آمد و شد کند گدا هم 





غزلیات ۵۳ 





۵۷ # 
مپرس ایگل ز من کز گلشن کویت چسان‌رفتم 
چو بلبل زین چمن باناله و آموفغان رفتم 
نیستم دل بمپر دیگران اما ز کوی تو 
ز بس نامپربانی دیدم ای نامپربان رفتم 
منم آن بلبل مپجور گّز بیداد گلچینان 
بدل صد خار خار عشق گل از کلستان رفتم 
ش لت قرت تالان که از مس سنگ,بیدادم 
زدند از هر طرف از باغت اکسرور روان رفتم 
بامیدی جوانی صرف عشقت کردم و آخر 
به پیری ناامید از کویت ای زیبا جوان رفتم 
ندیدم زآن گل بیخار جز مهر و وفا اما 
زباغ از جور کلچین و جفای باغبانرفتم 
سخن کوته ز جور آسمان هاتف بناکامی 
زیاران وطن دل کندم و از اصفهان رفتم 


۷ ۵۸ * 
یل کات يم درردام که مبتسلات جوم 
دیروز چه آفتاب بودی امسروز چو کیمیات جویم 
ای .مرخ ز آشیان رمیده گاهی به دعا شفات جوییم 
ای کشته* غمزه نکویان از چشم که خونبهبات جویم 
ای بیمار زجان گذشته کز هر که رسم هرأت جویم 


گاهی بدوات چاره خواهم گاهی بدعا شفات جویم 
کس چاره درد تو نسدانسد درمان مگر از خدات جویم 
هاتف پی دل فتاده رفتی 
ای هر جائثی کجات جویم 


۵٩ ۷‏ * 
گوهر فشان کن آن لب کز شوق جان فشانم 
جان پیش آن دو لعل‌گوهر فشان فشانم 
گر بی‌توام بدامن نقد دو کون ری‌زند 
دامان بی‌نیازی براین و آن فشانم 
خالی نگرددم فدل کز بیم او ز دیده 
اشکی اگر فشانم باید نهان فشانم 
آبا بود که روزی قارغ ز تحنکت 3 
گرد غریبی از بال در آشیان فش‌انم 
سرو روان من کو هاتف که بر سرمن 
چون پا نهدیپایش نقد روان فشانم 


# ۶ # 
جانا زناتوانی از خویشتن به جانم 
آخر ترحمی کن بر جان ناتسوانم 
اغیار راست بارت عضاو را ۳ 
محروم من که از تونه این رسد نه آنم 
سر. انیرم اما دازم دریتن ای ری 
آسایشی که رفته است از خاطر آشیانم 
نخلم ز پا فتاده شادم که کرد فارغ 
از فکر نومبسار و اندیف» غنواتم 
زنسار بعد مردن فرسوده چون شود تن 
پیش سگان کویش ریسزند استخوانم 





غزلیات ۵۵ 





# ۶۱ # 
دل من ز بیقراری چو سخن به یار گویم 

نگذاردم که حال دل بی‌قسرار گویم 
شنود اگر غم من نه غمین نه شاد گردد 

به کدام امیدواری غم خود به یار گویم 


فرد 
گهره دیروگهی راه‌حرم می‌پويم مقصدم‌دیروحرم نیست‌ترآمیجويم 


فنرد 
توگهی که رویت‌نظر کنم . پوشم رکه برتونگاه دگر کنم 


# ۶۲ #6 
هر شبم ناله زاریست که رگفتتن نتوان 
زاری از دوری یاربست که گفتن نتوان 
بی مه روی تو ای کوکب تابنده مرا 
روز روشن شب تاربست که گفتن نتوان 
تو گلی و سر کوی تو گلستان و رقیب 
در گلستان تو خاربست که گفتن نتوان 
چشم وحشی نگه یار من آهوست ولسی 
آهوی شیر شکاریست که گفتن نتوان 
چون جرس نالد اگردل زغمت‌بیجانبست 
باری از عشق تو باربست که گفتن نتوان 
هاتف سوخته را لاله صفت در دل زار 
داغی از لاله عذاریست که گفتن نتوان 





دیوان اشعار هاتف ۶ 





۷ ۶۳ بر 
گواهی دهد چهره زرد من که دردی بود بی‌دوا درد من 
شدم خاک اگر از جفایش مباد نشیند به دامان او گرد من 
به گلزار من ایصبا چون رسی بگو با کل ناز پرورد من 
که گر یکنظر روی من بنگری ترحم کنی بر رخ زرد من 
و گر یک نفس آه من یشنو جگر سوزت از دم سرد من 
#۷ ۶۴ # 


بر خاکم اگر پا نهد آن سرو خرامان 

هر خار مزارم زنسدش‌دست بدان 
شاهان همه در حسرت آنند که باشند 

در خیل غلامان تو از خیل غلامان 
زاهد چه عجب گر زندم طعنه ندارند 


۷ ۶۵ *# 
بیک نظاره چون‌داخل‌شدی‌دربزم میخواران 
گرفتی جان زمستان وربودی دل‌زهشیاران 
چه حاصل از وفاداری من کان بیوفادارد 
وفا با بیوفایان بی‌وفاعی بساوفاداران 
توئی کافشاند و ریزد بکشت دوست ودشمن 
سموم قهر تو اخگر سحاب لطف تو باران 
بجان و دل ترا هر سو خریداری‌بودچونمن 
بسیم و زر آگر بود است یوسف راخریداران 








۶ # 
آن کمان ابرو کند چون میل تير انداختن 
ناوک او را نشان می‌بایداز جان ساختن 
سروران چون گو به پای تو سنش‌بازند سر 
چونکند آن شهسوار آهنگ چوگان باختن 
داد مظلومان بده تا جند ای بیدادگر 
رخش بیداد وستم بردادخواهان تاختن 
باغبان پرداخت گلشن را کنون‌بایدزمی 
در چمن ز آئینه* دل زنگ غم پرداختن 
سازگاری چون ندارد یار هاتف بایدت 
ز زآتش غم سوختن با سوز هجران ساختن 


۷ ۶۷ # 
منم آن رند قدح نوش که از کهنه و نو 

باشدم خرقه‌ای آنهم به خرابات گرو 

گوبه میخانه درآ و زنی و چنگ شنو 
راز کونین به میخانه شود ز آن روشن 

که‌فتاده است به جام از رخ ساقی برتو 
چه کند کوه کن دل شده با غیرت عشق 

گرنه بر فرق زند تيشه ز رشک خسرو 
هر طرف غول نو اخوان جرس‌جنبانی است 

در ره عشق بر زمزمه از راه مرو 
و ات درس بادیه کز پنلا افسی 


۰ در ره عشق همین است غرق از تک ودو 





دیوان اشعار هاتف ۵۸ 


بستگی‌ها بره عشق و گشایشها هست 
بسته شد هاتف اگر کارتو دلتنگ مشو 


برع # 
گردد کسی کی کامیاب از وصل یاری‌همچوتو 

مشکل که در دام کسی‌افتد شکاری همچو تو 
خوبان‌فزون‌از حدولی‌نتوان بهرکس‌داددل 

گر دل بیاری کس دهد باری بیاری‌همچوتو 
چونمن نسازی یکنفس باسازگاری همچو من 

پس با که خواهد ساختن‌ناسازگاری همچو تو 
چونمن بگلگشت چمن‌چون‌بشکفدآن تنگدل 

کش خار خاری دردلست از گلعذ اری‌همچوتو 
رفتی و غمها دردلم خوش آنکه‌بازآتی و من 

گویم غم دل یک‌بیک‌باغمکساری همچو تسو 
از یار بکسل ای رقیب آخر زمانی تابکی 

باشد گلی مانند او پهلوی‌خاری همچو تو 

هاتف زعشقت می‌سزد هرلحظه‌گر بالدبخود 
جز او که دارد در جهان زیبانگاری‌همچو تو 

#۶٩ *‏ 
خوش آنکه نشینیم میان گل و لاله ۰ 

ماه و تو به کف شیشه ودر دست پیاله 
در طرف چمن ساقی دوران می عشرت 

در ساغرگل کرده و پیمانه لاله 
بر سرو و سمن لوءلوء ریخته باران 

بر لاله و گل درو گهر بیخته ژاله 








وز شوق رخ و قامت تو پیش گل و سرو 
بلیل کند افغان به چمن فاخته ناله 
ای دلبر گلچپره که مشاطه صنعمت 
بالای گل از سنبل تر بسته کلاله 
آهنگ چمن کن که به کف بهر تو دارد 
گل ساغر و نرگس قدح و لاله پیاله 
عید است و بعیدی چه‌شود گر یمن زار 
ییک بوسه کنی زان لب‌جان بخش حواله 
گفتی چه بود کار تو هاتف همه عمر 
هر روز دعا گوی توام من همه ساله 


۷۵ # 
مهر رخسار و مه جبین شده* آفت دل بلای دین‌شده* 
مهر و مه را شکسته؟ رونق غیرت آن و رشک این شده؟ 
بیش‌ازین‌دوست‌بودیم از مهر دشمن من کنونی زکین شده* 
من چنانم که بیش آزین بودم تو ندانم چرا چنین شده؟ 
ننشستی چرا دمی بامسن گرنه با غیر همنشین شده؟ 


دل ز رشکم‌طبد چوبسمل باز بهر صیدی که در کمین شده* 
غزلی گفته دگر هاتف 
که سزاوار آفرین شده* 
#۷ (۷ #۷ 
رفتی و دارم ای پسر بی‌تو دل شکسته؟ 
جسمی و جسم لاغری جانی 
میشکنی دل کسان ای پسر آه اگر شببی 
آتشبن از دل دل شکسته؟ 


جان 5 ۴ 


شرزربد» 


دیوان اشعار هاتف ۶۰ 





خود به کنار مدعی خنده زنان نشستهء 
زان دو کمند عنبرین تا نروم ز کوی تو 
سلسلهء بپای دل بسته و سخت بستهء 
غنچه لطیف خندد و پسته ولی‌چوآن دهن 
لب نگشوده غنچهء خنده نکرده پستهء 
خون جگر خورد یقین هرکه چوهاتفش بود 
کوکب تامساعدی طالم ناخجستکهء 


*# ۷۲۲ » 
بود مه روی آن زیبا جوان چارده ساله 
ولی ماهی که داردگردخویش ازمشک ترهاله 
خدا را رحمی ز جور و جفایت چند روز وشب 
زنم فریاد و گریم خون کشم آه و کنم تاله 


۷۲۳ # 
چه شود به‌چهره‌زرد من‌نظری برای‌خداکنی 

که اگر کنی‌ همه دردمن بیکی نظاره‌دواکنی 
توشهی و کشورجان‌ترا تومپی‌وجان‌جهان‌ترا 

زره کرم چه زیان ترا که‌نظر بحال‌گداکنی 
ز تو گر تفقدوگرستم بودآن‌عنایت‌واینکرم 

همها زتوخوش‌بود ایصنم چه‌جفا کنی چه‌وفاکتی 
همه جا کشی می لاله‌گون زایاغ مدعیان‌دون 

شکنی پیاله ما که خون‌بدل شکسته ما کنی 





غزلیات ِ۶ 





توکمان‌کشیدهو در کمین‌که‌زنی بتیرم ومن غمین 
همه* غمم بودازهمین‌که‌خدانکرده خطا کنی 
تو که هاتف از برش اینزهان‌روی ازهلا مت‌بیکران 
قدمی نرفته ز کوی وی نظر از چه سوی قفا کنی 


۷ #۷۴ 
شکست پیر مغان گر سرم به ساغعر می 
عجب مدار که سره | شکسته بر سر مبی 
ستم به ساغر می شد نه بر سر من اگر 
شکست بر سر من می‌فروش ساغر می 
غذای روح بود بوی می خوشا رنسدی 
که رفح رورا از وک ره 3 ها 
تا آن ‏ والنص ول از جکنشت 
که وصف آب خضر کرد در برابر می 
نه لعل راست نه یاقوت را نه مرجان را 
به‌چشم اهل بصیرت صفای جوهر ی 
نماند از شب تاریک غم نشان که دگکر 
طلوع کرد زخم آفتاب انسور مسی 
چه دید هاتف میکش ندانم از باده 
ته هرچه داشت بعالم گذاشت برسرمی 
۷ ۷۵ ۷ 
چو نی نالدم استخوان از جدای 
فعان از جدائی نغان از جداسی 
قفس به بود بلبلی را که نالد 


شب و روز در آشیان از جسداشی 
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دهد یاد ار نیک بینی‌به گلشن 
ببار از وصال و خزان از جداعی 
چسان من ننالم ز هجران که نالد 
زمین از فراق آسمان از جدائعی 
بپر شاخ اين باغ مرغی سر آید 
به لحنی دگر داستان از جدائی 
چو شمعم به جان آتش افتد به بزمی 
که آید سخن در مان از جداشی 
کشد آنچه خاشاک از بسرق سوزان 
کشیده است هاتف همان از جدافی 
۷۶ # 
روز و شب خون جگر می‌خوردمازدردجدائی 
ناگوار است به من زندگی ای‌مرگ کجاشی 
چون به پایان برسد محنت‌هجرازشب‌وصلم 
کاش نزدیک به پایان رسدم روز جدائی 
چاره درد جدائی توثی ای مرگ‌چه باشد 
اگّر از کار فرو بسته من عقده‌گشاعی 
هر شبم وعده دهی کایم ومن‌درسر راهت 
تا سحر چشم بره مانم و دانم که نیاتی 
که گذارد که به خلونگه اب تاه ام 
منکه در کوچه او ره ندهندم به گداتی 
ربط ما و تو نپان تا بکی از بیم‌رقیبان 
گو بداند همه کس ماز توئیم و تو زماتی 
بسته کاکل و زلف تو بود هاتف وخواهد 
نه از آن قیدخلاصی‌نه‌ازین دام رهاخی 


8 تست سس 


غزلیات ۶۳ 
ات 

۷ ۷۷۲ # 
کجائی در شب هجران که زاریهای‌من بینی 

چو شمع ازچشم‌گریان اشکباریهای من بینی 
کجاعی ایکه خندانم زوصلت دوش می‌دیدی 

که امشب گریه‌های زار و زاریهای من بینی 
کجائی ای قدحها از کف اغیار نوشید 

که از جام غمت خونابه‌خواریهای من بینی 
شبی چند از خدا خواهم بخلوت تاسحرگاهان 

نشینی با من و شب زنده داریهای من‌بینی 
شدم یار تو و از تو ندیدم یاری و خواهم 

که یار من شوی ای یار و یاریپای من بینی 

برای امتحان تا میتوانی بار درد و سم 

بنه بر دوش من تا بردباریهای‌من بینی 

برای یا دگار خویش شعری چند از هاتف 


نوشتم تا پس از من یادگاریهای من بینی 
۷ ۷۸ * 


شستم ز می در پای خم دامن زهر آلودکی 

دامن نشوید کس چرا زابی بدین‌پالودگی 
9 میگفت واعظ بااکسان دارد می‌وشاهد زیان 

از هیچکس نشنیدهام حرفی بدین‌بیهودگی 
روزیکه تن فرسایدم درخاک وجان آسایدم 

هر ذره* خاکم ترا جوید پس‌ازفرسودگی 
ای زاهد آسوده جان تا چند طعن عاشقان 

آزار جان ما .مکن شکرانه اس وذکی 
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هاتف تو از وی بهتری با صد هزار آلودگی 


۷٩ ۷‏ * 
ايکه مشتاق وصل دلبندی صبر کن بر مفارقت چندی 
باش آماده شب غم هجر ایکه در روز وصل خرستدی 
بندگان را تفقدی فرمای تو که بر خسروان خداوندی 
تو بمانسی به کام دل گرمرد در تمناست آرزومضدی 


رخش بیداد تاختی چندان که غبتار مسرا راد و 
کی شدی هاتف این چنین رسوا 
گر شنیدی ز ناصصی پند ی 


#۷ ۸۰ #۷ 
کوی جانان از رقیبان پاک بودی‌کاشکی 
ان کلستان بیخس و خاغاک بودیکافگ: 
یار من پاک و برویش غیرچون دارد نظر 
دیده او چون دل‌من پاک بودی کاشکی 
قصد قتلم دارد و انديشه از مظلومیم 
یار در عاشق کشی بی‌باک بودی کاشکی 
تا بدامانش رسد دستم به امداد نسیم 
جسم من در رهگذارش خاک بودی کاشکی 
سینه‌ام از تیر دلدوز تو چون دارد نشان 
گردنم را طوق از آن فتراک بودی کاشکی 
غنچه سان هاتف دلم ازعشق‌چون‌صدپاره‌است 
سینه‌ام زین غم چوگل‌صد چاک‌بودی کاشکی 


۰۰۰صصسبصنتشت بت 


۸۱ #۷ 
که جشمم خونفشان از دوری‌آن دلستانستی 
که لعلش گوهرافشان سنبلش عنبر فشانستی 
ای عورشید روبت را مه تابان توانگفتن 
که از روی توتا ماه از زمین تا آسمانستی 
حرامم باد دلجوئی پیکانش ار نالم 
ز زخم ناوکی کز شست آن ابرو کمانستی 
خمش‌گفتم نهان در سینه دارم ساده‌لوحی‌بین 
که‌این‌سردرجهان‌فا شاست‌ویندارم نهانستی 
در این بستان به پای هرصنوبرجوئی آ زچشمم 
روان از حسرت بالای آن سرو روانستی 
بیا شیرین زبانی‌بین که همچون نیشگر خام 


شک مار از زبان هاتف شیرین زبانستی 


#۷ ۸ #ب 
صبوری کردم و بستم نظر از ماه سیماثی 
که دارد چون من بی‌تاب هر سو ناشکیباشی 
سرت زرا گلستان باصدافغانرفتم وبردم 
بدل داغ فراق لاله روثی سرو بالائی 
به ناکامی دو روز دیگر از کوی توخواهم شد 
به شم لطف بین سوی‌من امروزیوفرداتی 
بجان از تنگنای شهر بند عقل آمد دل 
جیونی از خدامی‌خواهم و دامان‌صحرافی 
توب سروو گل در باغ هاتف نالد و گرید 
بیاد قات رعنائی و رخسار زیباشی 








۸۳ # 
من پس از عزت و حرمت شدم‌ارخار کسی 

کار دل بود که بادل نفتد کار کسی 
دین و دتیا و دل وجان همه‌دادم چه کنم 

وای ابر حال کنی کوستر کرفا ۰ ۱ 
نا امید است ز درمان دو بیمار طبیب 

چشم بیمار کسی و دل بیمار کسی 
آخر کار فروشند بهیچش این است 

سود آنکس که به جانست خریدار کسی 

هاتف این پند ز من بشنو و تا بتوانی 


بکش آزار کسان و مکن آزار کی 


۷ #۸۲ 
زهی از رخ تو پیدا همه یت خدافی 

ز جمالت آهکارا همه فعر کبریافی 
نسپردمی دل آسان بتو روز آشنافی 

خبریم بودی آن روز اگر از شب جدائی 
نبود ببزمت ای شه ره این‌گدا همین بس 

که به کوچه تو گاصی بودم ره گدائی 
همه جا به بی‌وفاگی مثلنبد خوبرویان 

تو میان خوبرویان مشلی به بی‌وفاشی 
تو درون پرده خلقی به تو مبتلا ندانم 

به چه حیله می‌بری دل‌تو که رخ‌نمی‌نماگی 
شد از آشنائیش جان ز تن وکنون که بینم 

دل آشنا ندارد خبتری ز آئنای 


مزدیا_. و 
گرهی اگر چه هرگز نگشوده‌ام طمع بین 
که رف ار دارم موس گره کشانی 
همه آرزوی هاتف توئی ازدوعالم وبس 
همه کام او بر آید اگر از درش درآئی 
۷ ۸۵ # 
ایکه در جام رقیبان می پیاپسی می‌کنی 
خون دل در ساغر عشاق تا کی میکنی 
نوازی غیر را هر لحظه از لطف و مرا 
دمبدم خون در دل‌از جور پیایی میکنی 
راه اگر گمشد نه جرم ناقه از سر گشتگیست 
را تا ی کی 
ناله و اففان من بشنو خدا را تا بکی 
و کی 
ساقیا صبح است و طرف باغ وهاتف درخمار 
گرنه در ساغر کنون می می‌کنی کسی میکنی 


۸۶ # 
15 زارم بود در صید گاه عشق‌نخجیری 
که‌بروی هر زمان ابرو کمانی میزند تبری 


فصیب_ده 


سحر از کوه خاور تیع اسکندر چو شد پیدا 

عیان شد رشحه خون ازشکاف جوشن دارا 
دم روح القدس زد چاک‌در پیراهن مریم 

نمایان شد میان مهد زرین طلعت عیسی 
میان روضه* خضرا روان شد چشمه* روشن 

کنار چشمه* روشن برآمد لاله* حمرا 
ز دامان نسیم صبح پیدا شد دم عیسی 

ز جیب روشن فجر آشکارا شد کف موسی 
در افشان کرد ازشادی‌فلک چو ندیده‌مجنون 

بر آمد چون ز خاور طلعت خور چون رخ لیلا 
مکر غماز صبح از بام گردون دیدشان ناگه 

که پوشید ند چشم از غمزه‌چندین لعبت زیبا 
درآ مد زاهد صبح از در دردی کش‌گردون 

زدش بر کوه خاور بی‌محابا شیشه صهبا 
برآ مد ترکی از خاورجهان آشوب و غارتگر 

بیغما برد دریک‌دم هزاران لوتلو* لالا 


هنک صبح لب بگشود و دزدیدندسرپیشش 

هزاران سیمگون‌ماهی دراین سیما بگون دریا 
برآ مد از کنام شرق شیری آتشین‌مخلب 

گریزان انجمش از پیش رو به‌سان گراز آسا 
چنان کز حمله* شبر خدا کفار در میدان 

چنان کز حملهء ضرغام دین ابطال بربیدا 
هذیر سالب غالب علی بن ابی طالسب 


امام مشرق و مغرب امیر یشرب و بطحا 


تجدید مطع 


نسیم صبح عنبر بیز شد بر توده غبرا 

زمین سبز نسرین‌خیز شد چون گنبد خضرا 
ز فیض ابر آزاری زمین مرده شد زنده 

زلطف باد نوروزی جپان‌پیر شد برنا 
صیا پرکرد در گلزار دامان از کل سوری 

هوا آکنده در جیب و گریبان عنبر سارا 
عبیر آمیخت از گیسوی مشکین‌سنبل‌پرچین 

گلاب افشاند بر چشم خمارین نرگس شهلا 
بگرد سر و گرم پر فشانی قمری مفتون 

بپای گل بکار جان سپاری بلبل شیدا 
سزد گر بر سر شمشاد و سرو امروزدر بستان 

چو قمری پر زند از شوق‌روح سدره طوبی 
چنار افراخت قد بندکی صبح و کف‌طاعت 

گشود از بهر حاجت پیش دادار ازجهان‌آرا 
پس آنگه در جوانان گلستان کرد نظاره 

نهان از نارون پرسید کای پیر چمن پیرا 
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۰ تسس 
چه هد کاطفال باغ و نوجوانان چمن‌جمله 
سرلهو و لعب دارندزین‌سان‌فاحش و رسوا 
چرا گل چاک زد پیراهن ناموس و با بلیل 
میان انجمن دمساز شد با ساغر و مینا 
جایرا کازاد خوانندش 
که با اطفال میرقصدمیان باغ بر یک با 
پریشان گیسوی شمشاد و افشان طره‌سنبل 
نه از تامحرمان شرم و نه از بیگانگان پروا 
میان سبزه غلطد با صبا نسرین بی‌تمکین 
و لاله جام بي‌زند رهنای نارهت 
به پاسخ نارون گفتش کز اطفال‌چمن بگذر 
که امروز امهات از شوق در رقصند با آبا 


همایون روز نوروز است امروز و بفیروزی 

بر اورنگ خلافت کرده شاه لافتی ماوا 
شهنشاه غضنفر فر پلنگ آویز اژدر در 

امیر المومنین حیدر علی عالی اعلا 
برتبت ساقی کوشر به مردی فاتح خیبسر 

بنسبت طهر پیغمبر ولی والی ولا 
ولی حضرت عزت قسیم دوزخ و جنست 

قوام مذهب و ملت نظام‌الدین والدنیا 
از آنش عقل درگوهر شمارد جفت پیغعبر 

که‌بی چون است وبیانباز آن بکتای بی‌همتا 


۷ ٩ 


مطلع دوم 


زهی مقصود اصلی از وجود آدم و حوا 

غرض ذات همایون تو از دنیا و مافیها 
طفیلت دروجود ارض و سما» عالی وسافل 

کتاب آفرینش را به نام نامیست‌طغرا 
رخ از خواب عدم ناشسته بود آ دم که‌فرق تو 

جل‌شد + تا لافتی زو ۳ 
شد از دستت قوی دین خدا آیین پیغمبر 

شکست از بازویت مقدار لات و عزت عزا 
نگشتی گر طراز گلشن دین سر و بالایت 

ندیدی تا اد بالای لا پیرایه آل 
در آن روز سلامت سوز کزخون بلان‌گردد 

چوروی لیلی و دامان مجنونلاله‌گون‌صحرا 
کمان برگوشه بر بندد گره چون ابروی‌لیلی 

مورا از برچم گره چون‌طره سلمی 
ز آشوب زمین وزگیر و دار پر دلان افتد 

بدانسان آسمان را رده پر رعشه براعضا 
که پیچد بره را بر پای حبل کفه میزان 

در افصد کاو را بر شاخ بشد ترکش جوا 


یکی با فتح همبازی یکی با مرگ‌هم بالین 

ها رف بکی‌در کام ازدرها 
کنی چون عزم رزم خصم جبریل آمین‌دردم 

کشد پیش رهت رخشی‌زمین پویو فلک‌پیما 
سر افیلت روان از راست میکالت دوان‌ازچپ 

ملایک لافتی خوانان برندت تاصف‌هیجا 
بدستی تیغ چون آب‌وبدستیرمح‌چو نآ تش 

برانگزی تکاور دلدل‌هامون نورد از جا 
عیان در آتش رمح توثعبان‌های‌برق افشان 

نهان از آب شمشیرتو دریاهای طوفان زا 
اگر حلم خداوندی نیاویزد ببازویت 

چویازی دست سوی تيغ‌و تازی‌برصفاعدا 
ز برق ذوالفقارت خرمن هستی چنان‌سوزد 

کیان داری تگرددتاقيا مت درجهان پیدا 
ز خاک آستان و گرد نعلیست کند رضوان 

عبیر سنبل غلمان و کحل نرگس حورا 
رابت اه مستم آلبکن 

توئی دانم امام خلق بعد ازمصطفی حقا 
بهر کس غبر تو نام امام الحق‌بدان ماند 

که بر گوساله؟ زرین خطاب ربنا الاعلی 
من و آندیشه* مدح تو بادا زین‌هوس‌شرمم 

چسان پرد مکس جائی‌که‌ریزدبال‌وپر عنقا 
بادنی‌پایه مهر و ثنایت کی رسد گرچه 

برتبت بگذرد نثر از ثریا شعر از شعرا 





قصاید ۷۴ 

چه خیزد از من و از مدح من‌ای‌خالق گیتی 

بمدح تو فراز عرش و کرسی از ازل گویا 
کلام الله مدیح تست و جبریل امین‌رافع 

پیمیر راوی و مداح ذاتت خالق یکتا 
بود مقصود من زاین یک دوبیت اظهارااین مطلب 

که داند دوست با د شمن‌چه درد نیا چه‌در عقبی 
تو و اولاد امجاد کرام تست هاتف را 

امام و پیشوا و مقتدا و شافع و مولا 
شها من بنده کامروزم بپایان رفته از عصیان 

خدا داند که امیدم بمپر تست در فردا 
بی ببازار فردای قیامت جز ولای تو 

متاعی نیست در دستم منم آن روز و این‌کالا 
نیندارم که فردای قیامت تیره‌گون گرد د 

محیان تو را از دود آتش غره غرا 
قسیم دوزخ و جنت توئی در عرصه‌محشر 

غلامان تو را اندیشه دوزخ بود حاشا 
لا پپوسته دا احباب را از ۳۳ 

ز دیدار رخ احیاب‌روشن دیده بینٌا 
محبان تو را روشن زرویت دیده حق‌بین 


حسودان تو رابی‌بهره زان رخ دیده اعمی 


دار تهنیت 


محیط مروت که جوید نقاب 
سپپر فتوت محمد حسیسن 
امیری که گردنکشان را بود 
دلبری که دارد ز سر پنجه‌اش 
سواری که زیبد ز چرخش کمند 
جوادی که در خشک سال کرم 
کی و از افش [باد کشت 
ز چنگال شهباز نیروش چرخ 
قضا خیمه دولتش چون فراخت 
کند تا بدان در یکتا قرین 
کرو نطاب بوّد 
بمحجوبه» ینار شد کر عفافت 
کرامت شعار و ستادت دطار 
مکارم نهاد و اکابر ناد 
ز رنگش پری زادمی محتجب 
ز تاثیر این سور گردون پیسر 
یکی محفل عبش آراست چرخ 


و تاریخ عروسی 


ز رشک ضمیرش رخ آفتاب 
جهان کرم خان و الا جناب 
ز طوق غلامیش زیب رقاب 
همه گر بود شیر چرخ اضطراب 
جوزسبد زین وزمه نو رشب 
ز جودش خورد کشت آما لآب 
بپرجا دلی بود از غم خراب 
زبسون چون کبوتر بچنگ عقاب 
بسمار تائید بستسش طناب 
ثمیین گوهری کرد بخت انتخاب 
بدو باز پیوست دری خوشاب 
ز مهرند حجاب او در حجاب 
طهارت جهان و خدارت نقاب 
معلی نسب فاطمی انتساب 
ز شرمش ملک را ز خلقاحتجاب 
دگر باره آمد به عهد شباب 
که شبپا نشهد چشم انجم بخواب 





قصاید 


۷۶ 





همی ریخت کیوان برسم نشار 
پی خطبه برحیس محفقل طراز 
کم بسته بهرام محمر به دست 
فروزان ری ساقی ید مجحز 
توازنده ناهید رقصان به کف 
ستاده سطرلاب در دست پیر 
مه آ میخت در جام شیر و شکر 
پریزادگان در هوا 7 تشصاط 
بعشرت همه روز پیر و جوان 
هميشه بود تا بیزم جپان 
شتابد به بزمش سرور و درآن 
ب۵ کام کل دوستان جاودان 
غرض آن دوفرخنده اختر شدند 


می سال تاریخ هاتف ز شوق 


رز درح شوایت گپرهای تا 
همی خطبه خواندی‌بفصل‌الخطاب 
همی عودکردی برآتش مذاب 
بگردش در آورده جام شراب 
دف و بربط و چنگ‌وعود و رباب 
همی.جست طالع بی, فتح باب 
بیاراست زان سغره* ماهتاب 
از آن گل فرو ریخت‌وزآن گلاب 
رسن باز با ریسمان شهاب 
بعیش و طرب روز و شب شیخ وشاب 
دال دشمنانشان بررآانشن اب 
نعم آن هذ الشیفی عجاب 
زمین را درنگ و فلک‌را شتاب 
درنگ آورد تا به یوم الحساب 
بماناد او بای.این حطا با 
چو از وصل هم خرم و کامیاب 
رقم زد (بمه شد قرین آفتاب ) 


نسیمی به دل میخورد روح برور 
تسیمی وه مشک ار 
نسیمی در ان نگهت مهرینهان 
نسیمی از آن جیب‌جان‌دامن‌دل 
چه باد است‌حیرانم این‌باد دلکش 
تسیم بپار است کویا که خیزد 
نسیمی است شبپا به گلشن‌غنوده 
بر اندام او سوده ریحان و سنبل 
از طرف بستان نیاید 
نسیم ریاف جنانست گوشی 
نسیم بهشت است و دارد نشانما 
که از روی غلمان گشودست برفع 
زگیسوی حوران وزلفین غلمان 
خطا گفتم از باغ جنست نیاید 
نسیمی است از باغ الطاف صاحب 
چراغ دل روشن ال معنی 
محیط فضایل که دریای فکرش 


قصید ۵ 


نسیمی دلاویز چون بوی دلبر 
نسیمی چو دامان مریم مطهسر 
نسیمی همه نشاه» خمر احمر 
یی در آن لذت وصل مضمر 
پر از عنبر اشهب و مشک اذفر 
که عطر عبیر آرد و بوی عنبر 
ز روی گل تازه و سنبل تبر 
ز گل کرده بالین و ازسبزه بستر 
در آغوش‌او بوده نسرین و عنبر 
نسیمی چنین جان فزا و عطر 
که رضوان بدست صبا داده‌مجمر 
ز تفریح تسنیم و ترویج کوثر 
که از فرق حوران ربودست معجر 
بدین سان وزد مشکبیر و معنبر 
نسیمی چنان دلکش و روح برود 
نگو ذات ونیکاخثر و نیک محضر 
فروغ شبستان ال دل آذر 
کران تا کرانست لبریز گوهر 





اف ف«ث«(«(ف(پ۰پ۰پ۰«-«(چس ۲ 


سپپر معالی که بر اوج فکرش 
مدار مناقب جپان مکارم 
مراد افاضل ملاذ امائل 
جوادیکه درکف جودش ز خواری 
کریصی‌که‌بر در گهش زاهل‌حاجت 
ره هجو یت که 
از آن در حریم طواف تو پوید 
شب و روز گردند آبای علوی 
که شاید پدید آید اما نياید 
به معنای مشکل سرانگشت فکرت 
بگفتار نار است تیغ زیانت 
صور جمله کاینات و تو معضی 
جهان بانپیب تو دریا و طوفان 
کلام تو با راح وریحان مقایل 
فنون هنر فکرتت را سلم 
دکلک بان تو هر لحظه گردد 
که صورتگر چین ندیدست هرگز 
لالی منظوم نظم تو هریک 
که در وادی عشیق که کشتکانر) 
گلی میدمد هر دم از باغ طبعت 
وفا پیشه یارا خداوندگارا 
ز رعمت یکی جانب من نظرکن 
تنم زاه و جان زاشک شددرفراقت 
تو در غربت ایمپر تابان و بیتو 
کنون بیتو دارم سیه روزگاری 


سس تست 
۷۸ 


هزاران چو مهرست تابنده اختر 

که افلاک عز وشرف راست محور 

که برتارک سروران است افسر 

چو خیزی بود زرد رخساره زر 

نبیتی تهی‌دست جر حلقه در 

دل پاکت از زهد سد سکندر 

که کسب سعادت کد سعد اکبر. 
بصد شوق در گرد اين چارمادر 
از ایشان نظیر تو فرزند دیگر 
کند آنحه ۲ مه بتتان و 
کند آنجه 1 شمعیل کبفاه 
عرض جملهء حادثات و تو جوهر 
زمن باوقار تو کشتی و لنگر 
بیان تو با آب حیوان ترا 
جپهان سخن خامه‌ات را سخر 
نگاری ممثل مشالی مصصور 
بآن حسن تمثال وآن لطف پیکر 
درخشنده نجمیست از زهره ازهر 
سوی کفبه* کوی یار است رهبر 
بلذت چو وصل بتان سمنبر 
یکی سوی این بنده از لطف بنگر 
که چرخم چسان بیتو دارد بچنبر 
چو ازباد خاک و چو از آبآذر 
شب و روز من گشته ازهم سیه‌تر 
چو روی گنه‌کار در روز محشر 


.سس 


دیوآ ن آشعار هاتف 


۷۹ 


دیون آشعار هاتفی__سسس سح 


بدل کامها بیش‌ازین بود وزانها 
کنونم مرادی جز این‌نیست‌دردل 
که امروز تا از می زنسدگانی 
چو مینا بیزم تو آیم دما دم 
بیا خود علی رغم چرخ جفاجو 
بگردون بیمهر مگذار کارم 
ز غربت بسوی وطن شو روانه 
خوش آنبزم کانجا نشینیم با هم 
تو بر صدر محفل برازن‌ده مولا 
تو محفل فروز از ضمیر منیسرت 
بخوانیم با هم غزلهای رنگین 
بسوزیم داغی به دل آسمانرا 
مرا دسترس‌نیست باری‌خوش آنکس 
در این کار کوشم بجان‌لیک‌چتوان 
هنر پرور ازین اقاویل باطل 
نه مقصود من بود و مدحت‌نگاری 
ترا نیست حاجت به مداحی آری 
ولی بود ازین نظم قصدمکه‌دلا 
نگویند عاجز زنظم اشعار رنگین 
عروساآن ابکار در پرده دارم 
ولیکن چه لازم که دختر دهد کس 
نباشد چو داماد شایسته آآن به 
در ایجاز کوشم که نزدیک دانا 
الا تا قمر فربه و لاغر آیسد 
محب تو نزد تو بادا و فربه 


ترا جاودان عمر و جاوید عزت 


یکی بر نیاورده چرخ ستمگر 
کنونم هوائی جزاین‌نیست در سر 
نمی هست در این سفالینه ساغر 
چو ساغر بروی تسو خندم مکرر 
بر آر آرزوی من ایمپر پرور 
گه جورش بود بیحد و کینه بیمر 
بخود رحم فرما به ما رحمت‌آور 
نهان از حریفان خفاش منظر 
منت در مقابل کمر بسته چاکر 
منت مستنیر از ضمیر منور 
تو از شعر هاتف من از نظم آذر 
بدوزیم چشم حسودان اختسر 
که آندولتش هست گاهی میسر 
که نتوان خلاف قضای مقدر 
که الحق نیازی بود بس محقر 
که مدح تو برناید از کلک دفتر 
بس اخلاق نیکو ترا مدح گستر 
ز زنگ نفاق است از بس مکدر 
نو تذانخ گر نان ندارند باور 
همه غرق پبرایه از پای تا سر 
به بیمهر داماد و بی‌مهر شوهر 
که در خانه خود شود پیر دختر 
سخن خوش بود مختصرخوشترا خصر 
ز نزدیکی و دوری مپسر انور 
عدوی تو دور از تو بادا و لاغر 


مدامت خدا ناصر و بخت باور 


عصیده 


کرده‌ام از کوی يار بیهده عزم سفر 

خار ملامت/به پا خاک دا بر 
از کف خود رایگان دامن امن و امان 

داده و بنهاده‌ام ره سوی خوف و خطر 
خود به عبث اختیار کردهام از روزگار 

فرقت بار و دیبار محنت و رنج سفر 
چون سفپا خویش را بسی‌سیسب افکندهام 

از غرفات جنان در درکات سقر 
هم نفسان وطن جمع به هر انجمن 

وز غم دوری من غرقه به خضون جگر 
منم از ایشان جدا یلبلیم بی‌نوا 

دور زهم آشیان برده سری زیر پر 
ره سپر غربتم لیک یود قسمتسم 

چشم تر و کام خشک از سفربحر و بر 
با تعب گرم و سرد صیف و شتا ره نورد 

ساخته گاهمی برد سوخته گاهی زحر 
گاه زتف سموم گرم چنان مرز و بوم 

کاهن گردد چو موم در کف هر پنجه‌ور 


دیوان اشعار هاتف لالب 


گاه بدان گونه سرد کز دم قتال برد 

ز آعش آهنگران موم نه بیند اشر 
چون بکشایم زهم دیده بهر حدم 

هاویه سان آیدم وهای در نظر 
آب در آن قیرگون خاک مخمر بخون 

فتنه در آن رهنمون مرگ درآن راهبر 
دیو و دد آنجا بجوش وحش و سبع درخروش 

من چوسباع و وحوش طفره زن "و رهسپر 
شب چو به آرامگاه رو نهم از رنج راه 

بستر و بالین من این حجرست آن‌مدر 
طاق رواقم سحاب شمع و ناقم شهاب 

فوج ذآب و گلاب هم نفسم تا سحر 
همدم من مور و مار دام و ددم در کنار 

دیو ز من در فرار غول ز من در حذر 
گاه ز هجران یار گاه به یاد دار 

با مژه اشگبار تا سحرم در سپر 
بهر من غمزده هر شب و روز آمده 

پاره دل مائده لخت جگر ما حضر 
بار من دلفک‌ار آدمیی دیو سار 

دیدن آن نابکار بر رگ جان نیشتر 
صحبت او جان گزا رو؛یت او غم فزا 

آلت ضر چون حدیه مایه شر چون شرر 
چون بشرش روی و تن لیگ گران اهرمسن 

هست بشر من نیم ز امست خیر البشر 


اين همه گردیده‌ام رنج سفر دبده‌ام 





۸ 





کافرم از دینده‌ام ثانی آن جانور 
روز و شب اینم قرین روز چنان‌شب‌چنین 

زشتی طالع بین شومی اختر نگر 
مملکت بی‌شمار شهر بسی و دیار 

دیسدم و نگشوده بار از همه کردم‌گذر 
ور به دیباری شدم جلوه ده یار خویش 

آینه دادم به کور نغمه سرودم بکر 
راب کالای من مشتریان بس ولی 

حنظل و صبرم دهد قیمت قند و شکر 
دل دو سه روزی کشید جانب کاشان و دید 

جنت و خلدی در آن جنتیان را مقر 
روضه‌ای از خرمی در هسه گیتی مثل 

مردمش از مردمی در همه عالم سمر 
اهل وی الحق تمام زاده پشت کرام 

کَز همه‌شان بادشاد روح نیا و پسدر 
مایل مهر و وفا طالب صدق و صفا 

خوش سخن و خوش لقا خوش صور خوش‌سیر 
با دو سه یار قدیم روز کی آنجا شدیم 

از رخ هم گرد شوی وز دل هم زنگ بر 
نیمه شبی ناگبان آه از آنشب ففان 

ساخت به یک لحظه‌اش زلزله زیر و زیر 
رعشه گرفت آنچنان خاک که از هول آن 

یافت تن آسمان فالج و اختر خدر 
بس گل رعنا که شب در بر عیش و طرب 

خفت و سحردر کفید خاک زا ۱ 


_ دیوان اشعاد شک سس 
بس گهر تابناک گشت نهان زیر خاک 

بیخیر و کس نیافت دیگر از آنها خبر 
منزلشان سر نگون گشت و برایشان‌کنون 

نیست به جز زاغ و بوم ماتمی و نوحه‌گر 
دوش که در کنج غم با همه درد و الم 

تا سحرم بود باز دیده اختر شمر 
گاه حکایت گذار پایسم از آسیسب خار 

گاه شکایت کنان زانویم از بار سر 
گاه به فکرت که هست تاکه ازین بخت بد 

شب ز شبم تیره‌تر روز ز روزم بتسسر 
گاه به حیرت که چرخ چون‌اسرا تا بکی 

می بردم کو به کو میکشدم در بدر 
رت هتم لق شا 

تک هس قل رازآ کده کعتل:بَز 
پیسر نه بدردجی بدرنه شمس ضخضی 

شمس نه نور خدا چون خضر اندرخضر 
عقل نخست از کمال صبح دوم از جمال 

عرش برین از جلال چرخ کهن از کبر 
گفت که ای وز کجا گفتم از اهل وفا 

گفت چه داری بیار گفتمش اینک هنر 
خنده زنان گفت خیز و یحک از اینجا گریز 

هی منشین الفرار گفتمش این المفر 
گفت روان میشتساب تا در دولت جناب 

گفتمش آنجا کجاست گفت زهی بیخبر 
درگه شاه زمان سده فخر جپبان 


ید٩‏ حعسا (اآ" ۲۳۲۲ 
صفدر عالسی تبار سرور والا گر 

وارث دیپیم و گاه دولت و دین راپناه 
شاه ملایک سپاه خسرو انجم حشر 

جامع فضل و کرم صاحب سیف و قلم 
زینت تیغ و علم زیب کلاه و کمر 

مپر مکارم شصاع ماه مناقب فروغ 
مصر سالبی,کشرااسوالانیی ۳ 

خبرو بپمن حسام بهمن رسیم لام 
رستم کسری شکوه کسری جمشیدفر 

آید ازو چون میان قصه تیغ و سنضان 
نامه رستم مخوان نام تهمتن مبر 

ای ز تو خرم جهان چو ز صبا گلستان 
ای بتو گیتی جوان چو شجر از برگ و بر 

روضه" اجلال را قد تو سرکش نهال 
دوه" اقبال زا روی توو‌شیوین شمر 

بایه*گاه تو را دوش فلک تکیه‌گاه 
جامه جاه تو را اطلس چرخ آستر 

با کف زور آوردت کوه گرانسنگ کاه 
با دل در پرورت بحر جهان یک شمر 

روز کمان کز کمین خیزد گردون بکین 
وز دل آهن شرار شعله کشد بی‌حجر 

هم ز خروش و فغان پاره شود گوش چرخ 
هم ز غبار و دخان تیره شسود چشم‌خور 

فتنه ز یکسو زند صیحه که جانها مباح 
چرخ ز یکسو کشد نعره که خونها هدر 


سس 

تیغ زن خاوری رخش فلک زیر ران 
کم کند از بیتم جان جادهء باختر 

اری چون دست وپا سوی عنان و رکیب 
رخش گپر پوش زیر چتر مزصع زسر 

تیتع بماتی به دست ناچخ هندی بد وش 
مسق رومی به فرق جوشن ی بر 

هم به عنانت دوان دلت و اقبال و بخت 
هم برکابت روان نصرت و فتح و ظفر 

تن اب السناس 
از همه جا بشنود زمزمه لا وزد 

رمحت کنسد مزرع آمال خشک 
زارت حیاتت کند مرتع آجال تر 

تا بتوالی زند صبح براین سبز خنک 
از خم چوگان سیم لطمه بر آن‌ گوی زد 

اد سر دشمنان در سم یکران تسو 
از خم چوگان تو گوی صفت لطمه‌خور 


آ تشر 


۶ ۷ + 


عصیده 


رو ای باد صبا ای پیک مشتاقان سوی‌گلشن 
عبعرآمیز گردان جیب و عنبر بمز کندامن 
از گرد کلفت پیکر سیمن 9 
مصفا ساز در گلشن به آب چشمه* روشن 
بنازک تن بپوش آنگه حریر از لاله‌حمرا 
بروی یکدیگر چون شاهد کل هفت‌پیراهن 
ز رنگین لالها گلگون قصب در پوش برپیکر 
ز گلگون غنچه‌ها رنگین حلی بربند برگردن 
گلاب تا ندام ریز از شيشه نرگس 
عبیر تر به پیراهن فشان از حقه سوسن 
چو رعناشاهدان سیمبر دامن کشان بگذر 
بطرف جویبار و صحن باغ و ساحت‌گلشن 
بنرمی غنچه سیرآب را از دل گره بکشا 
بهمواری گل شاداب را از رخ نقاب افکن 
بهر گلشن گل بینی 3 
نش اینکه نالد بلیل زاریش پیرامر: 
بچین از شاخسار و 2 
بزیر سبزه* نو رسته* زیر چتر نسترون 


دیوان اشعار هاتف ۸۷ 
یانتسنحاا ا دد 
بطرزی خوب ودلکش‌دسته‌ها بربنداز آن گلها 

چو نقاشان شبرین کار و طراحان صاحب فن 
میان دستهای گل اگر بینی خسی برکش 

کنار برگهای گل اکر خاری یود برکن 
بکف برگیر آن گل دسته‌ها راپس‌خرامان‌شو 

ببر آن دسته‌های گل برسم از مغان از من 
به عالی, محفل دازای جم شوکت‌هدایت‌خان 

که تاج سروری بر سر نهادش قادرذوالمن 
سر افرازی که تا پیرایه بندد برکلاه او 

صدف از ابر نیسانی به گوهر گردد آبستتن 
جهان بخشی که‌چون در جنبش] ید بحراحسانش 

بکشتی خلق پیمایند گوهر نه بسنگ و من 
جوانبختی که چو دربارش آید ابر انعامش 

شود هر خوشه‌چین بینوا دارای صدخرمن 
درم ریزد و دستش‌صبح و شام و گوهر روشن 

یکی چون باد فروردین دگر چون‌ابردربهمن 
نشیند چون به ایوان با نگین و خامه و دفتر 

برآید چون بمیدان باسنان و مغفر و جوشن 
هم از رشک بنانش سر کند پیر سهر افغان 

هم از بیم سنانش برکشد شیر فلک‌شیون 
بچاه قپر او صد بیژن است‌ودست‌لطف او 

زقعر چاه غم بیرون کشد هر روز صدبیژن 
درآن میدان که از گرد سواران‌گلشن گیتی 

بچشم کینه اندیشان نما بد تبره‌چون گلخن 


ع_-_ _طط__« ۳ 
قصاید ۸۸ 

که ازدرماندکی زغمیاعای ۱ ۱۳ 

که از بیچارگی دشمن حمایت‌جویدازدشمن 
امل در گریه هر جانب گذارد درهزیمت‌پا 

اجل در خنده از هر سو برون آردسرازمکمن 
بفرو شوکت و اقبال و حشمت چون گذارد پا 

چو خورشید جهان آرا فراز نیلگون توسن 
بدستی تیغ چون آب و بدستیرمح‌چون| تش 

بسر بر مغفری از زر ببر خفتانی از آهن 
برمح و گرز و تیر و تیغ دردشت نبردآید 

پلنگ آویز و آژدربند و پیل‌انداز و شیراوژن 
سر دشمن به زیژیالهنگ آرد چنان آسان 

که چابک دست خیاطیکشاند رشته‌در سوزن 
زهی از درک اقصی پایه جاهت خردقاصر 

ز احصا* فزون از حد کمالاتت زبان الکن 
زمام خلق عالم گر بکف‌داردچه فخر او را 

نمی‌نازد بچوپانی شبان وادی ایسن 
ادیب فکرت آن داناست کاطفال دبستانش 

ز فرط زیرکی خوانند چرخ پیر را کودن 
گشاید نفحه جانبخش لطف بوی‌بهر امج 

زداید لمعه جانسوز قهرت زنگ بهرامن 
فروزد شمع اقبالت به نسور خویشتن آری 

چراغ مهر عالمتاب مستفنی است از روغن 
عجب نبوداگر در عهد جودودور انعامت 

تهی ماند از گهر دریا و خالی‌شد درازسدن 


۲۳ 
"دیوان اناد هدک 

کف جودتو در دامان خلق افشاند هرگوهر 
که‌دریا داشت در گنجینه یاکان‌داشت در مخزن 

فلک مشاطه رخسار جاه تست از آن دایم 
گپی گلگونه ساید در صدفگه‌سرمه‌درهاون 

جهاندارا خدیوا کامک‌ارا روزگاری شد 
که بیزد خاک غم برفرق من این کهنه‌پرویزن 

بدانسان روزگارم تیره دارد گردش گردون 
که روز و شب نمی‌تابند مهر و ماهم از روزن 

چنان سست است بازارم که میکاهد خریدارم 
جوی از قیمت من گر فروشندم‌بیک ارزن 

رسد برجان و تن‌هردم زدونان و زنادانان 
درآن بازارم آزاریکه نتوان شرح آن دادن 

همانا موبدی پیرم کز آتش خانه* برزین 
فتادستم میان جرگه* اطفال در برزن 

کهن اوراق مصحف را چه حرمت‌دربر آنان 
که روبند از پر جبریل خاک پای اهریمن 

غرض از گردش گردون دور اختران دارم 
شکایتها که شرح آن ز هاتف نیست‌مستحسن 

شکایت خاصه از بی‌مهری گردون ملالآرد 
سخن کوته که از هر داستانی اختصاراحسن 

الا تا مهر و ماه و اختران‌درمحفل گردون 
همی ربزند صاف ودرد می در جام مرد و زن 

ببزمت ماه پیکر ساقیان پیوسته در گردش 
بقصرت مپر پرورشاهدان هموار زانو زن 

همه خوشبوی و عنبر خوی و شبرن‌گویوشکرلب 
همه گلروی و سنبل‌موی‌وسوسن بوی‌ونسربن تن 


دارم از آسمان زنگاری 
با من اکنون فلک‌درآن‌حداست 
که باو جان‌ دهم به آسانی 
گفتم از جور چرخ ناهموار 
نرم شد استخوانم و نکشید 
گفتم آربخت خفته خواهدرفت 
صور دوم بلند گشت و نکرد 
دوش‌چون‌رونهادهخسرو زنگ 
شب چنان‌تیره‌شدکه وام گرفت 
سوی خلوتسرای طبع شدم 
دیسدم‌آن خانه را ز ویرانی 
غم درآنجا مجاور و شادی 
نو عروسان بکر انک‌ارم 
غیرت گلرخان یفماشی 
در زوایای آن نشسته غمین 
کرده اندر دهان ضواحکشان 
غمزه‌شان را نه شوق خونریزی 
زلف مشکینشان برافشانده 


قصیده 


زخمپا بر دل و همه کاری 
از جگر خواری و دل آزاری 
او ستاند ز من به دشواری 
شاید ار وارهم به همواری 
چرخ پای از درشت رفتاری 
هم زبونی و هم نگونساری 
زاولین خواب میل بیداری 
سوی این بوستان زنگاری 
گوشی از رزگار من تاری 
يایم از غم مگر سبکباری 
جفد دارد هوای سماری 
گذر آنجا نکرده پنداری 
همه در دلیری و دلداری 
رشگ مه طلعتان فرخاری 
مپر بر لب ز نعز گفتاری 
لبشان را ز خنده سماری 
طره‌شان رانه میل طراری 
گرد بر چهپره‌های گلناری 





دیوان اشعار هاتف 


۹۱ 





سر و برشان زگردش ایام 
همه خندان به طنز گفتندم 
چه فتادت که نام ما نبری 
عکر کر دام عشّق آرادی 
نیست گر نعز دلبری که در آن 
ور کریمی نه سربلند و جواد 
خود ز ارباب طبع و فضل و هنر 
که به او تا جمال سمائی 
سرد هنگامه‌ای که یوسف را 
گفتم ای شاهدان گل رخسار 
نیست ز اهل هنرکسی کامروز 
جز صباحی‌که در سخن او راست 
چاکر اوست جان خاقانی 
بگهر ز انوری بود انور 
نیست موسی و سجز قلمش 
نیست عیسی و گشته آزنفسش 
سخنش داروشی که می‌بخشد 
ای به خلق لطیف و خوی‌جمیل 
از زبان و دل تو گوهر ناب 
بحر عمان و اسر نیسانند 
ابلق سرکش سخنن داده 
لب گشودی زدند عطاران 
باد هر جا برد ز کوی توخاک 
آفرین بر بنان و خامه؟ تو 
چار انگشت نی تعالی الله 


از حلی عاطل از حلل عاری 
خوی شرم از جبینشان حاری 
چه شد آخر که یاد ما ناری 
جستی و رستبی از گرفتاری 
داستانهای نز بگذاری 
که به مدحش سری فرود آری 
نیست یکتن در این زمان باری 
از رخ ما نقاب برداری 
نکند هیچ کس خریداری 
که نه بینید زرد رخساری 
بشما باشدش سسزاواری 
رتبسه سسروری و سالاری 
بنده او روااان مختاری 
آری این نوریست و آن ناری 
کرده باطل رسوم سحاری 
روح در قالب سخن ساری 
گاه ستی و گاه هشیاری 
مظهر لطف حضرت باری 
ریزد و خیزد این و آن آری 
در گپر زائی و گپر باری 
زیر ران تو تن برهواری 
مپر بر نافه‌های تاتتاری 
بسا د دکتان عطاری 
که از ابنپا چپا پدید آری 
بدو انگشت خود نگپبداری 





قصاید 


۹ 





در یکی لحظه بر یکی‌صفحه 
ای وفا پیشه یار دیرینه 
گر ز گردون شکایتی کردم 
نهزکم ظرفی است وکم تابی 
درحق هاتف این گمان نبری 
خون دل می‌چکد ازین‌نامه 
کرد جا بر دلم‌چومرکز تنگ 
درد و داغی کزوست بردل‌من 
یکی از دادهای من‌اینست 
داده شغل طبابت وزین شغل 
من که عارآیدم ز جالینوس 
فلک انباز کرده نساچارم 
رسد از طعنشان بمن گاهی 
اف بر آن سرزمین‌که طعنه زند 
من و این شغل دون‌وآن شرکا 
چیست سودم ازین عمل دانی 
در مرض خواجگان زمن‌خواهند 
صد ره از غصه من شوم بیمار 
چون شفا یافت به که باز او را 
که ما نداشت کز تنزل دهر 
هم ز بیط‌اریش نباشد سود 
تا زند خنده برق نیسانی 


صد هزاران نگکار بنگاری 


که فزون تلا | منت یاری 


از جگر ریشی و دل افکاری 
نه زنی برگی است و بی‌باری 
این سخن را فسانه نشماری 
گر بدست اندکی بیفشاری 
گردش این محیط پرگاری 
شرح آن کی توان ز بسیاری 
که سیپرم ز وازگسون کاری 
چاکران مرا است بیزاری 
کندم گر به خانه پاکاری 
با فرو مسایگان بازاری 
دل خراشی کین جگر خواری 
زاغ دشتی به کیک کهساری 
با همه ساختم به ناچاری 
از عزیزان تحمل خواری 
هم مداوا و هم پرستاری 
تا یکی شان رهد ز بیماری 
چشم پوشی و مرده انگاری 
کار عیسی رسد به بی‌طاری 
جز نهیسق خران پرواری 
تا کب دک روا ۳۱۱ 


دوستانت بخنده و شادی 


دشمنانت به گریه و زاری 


در ستایش دارالمومنین قم 


حبذا شهری که سالار است در وی سروری 

عدل پرور شهریاری دادگستر داوری 
شهری آبش جانفرا مکی هوایش دلگشا 

شهریارش دلنوازی والیش جان پروری 
شهری از قصر جنان و باغ‌جنت نسخه؟ 

شهریاری لطف و انعام خدارامظهری 
روضهء خاکش عببرو روح پرور روضه؟ 

سروری در وی امیری عدل پرور سروری 
چیست دانی نام آن شهر وکدامآنشهریار 

کین دو را در زیب و فر ثانی‌نباشد دیگری 
نام ان تشر است قم فخر البلادام القری 

کش بخاک آسوده از آل پیمبر دختری 
دختری کش دایه دوران نباید همسری 

دختری کش مادر گیتی نزاید خواهری 
در کاب وا داد کرامش یک بیک 

تا به آدم یاامامی بوده يا پیفمبری 
بنت شاه اولیاموسی بن جعفر فاطمه 

کش بود روح القدس بیرون درگه چاکری 





قصاید ۹۴ 





ماه بطحا زهرهء یثرب چراغ قم‌که دوخت 

دست حق بر دامن پاکش ز عصمت چادری 
شهریار آن ولایت والی آن مطلکت 

زیبد الحق کسر ی آیینی تهمتن گوهری 
خان داراشان جم فرمان کی دربان‌حسین 

آنکه فرزندی بفر او نزاد از مادری 
آنکه اوج قدر را رویش فروزان کوکبی است 

آستان مجد را روش فروزان اختری 
آنکه بهر ارگ و بالای او پرداخته‌است 

چرخ سیمین جوشنی خورشید زرین مغفری 
بر عروس دولتش مشاطهء بخت بلند 

هردم از فتح و ظفر بندد دگرگون زیوری 
دایه گردون پیر آمد شد بسیار کرد 

داد تا دوشیزه* دولت به چون اوشوهری 
افسرش بر فرق فر ایزدی بس گو مباش 

برسر آزدانگی زر و ده دانه*دش افسری 
از خم انعام و مینای نوالش بهره داشت 

هر سفالین کاسه‌ای دیدیم و زرین‌ساغری 
اینکه نامش چرخ ازرق کرده‌اند ازمطبخش 

تیره‌گون دودیست بالا رفته يا خاکستری 
تا زند بر دیده* اعدای‌او هر صبح‌مپر 

چون برون آید بهر انگشت گیرد نشتری 
از کمالاتش که نتوان حصر جستم شمه* 


ّ ادیب عقل طوماری کشود و دفتری 


دیوان اشعار ها تف ۹۵ 
تسب 
خود به تنها بشکند هر لشگریراگرچه‌هست 

همرهش زاقبال وبخت وفتح ونصرت لشگری 
امن را تا پاسبان عدل او بیدار کرد 

ظلم جوید باد جوید فتنه جوید بستری 
شپر قم کز تندی باد حوادث دیده بود 

آنچه بیند مشت خاکی از عبور صرصری 
در همه اين شهر دیدم بارها بر پا نمود 

کهنه دیواریکه بروی جفد (مرغی ) افشاند بری 
از قدوم او در دولت به رویش باز شد 

گوشی از فردوس بگشودند بررویش‌دری 
یجان اناد کاهلآندیار 

مصر را ده می‌شمارند و ده مستحقری 
بیش‌ازین گرهر ده ویران‌بحالش می‌گریست 

خندد اکنون بر هر اقلیمی وبر هر کشوری 
کرد بر پا بس اساس نو در آن‌شهر کین 

دادش اول از حصاری تازه زیبی و فری 
لوعش الله چون حصار آسمان‌ذات البروج 

فرق هر برجی بلند از فرقدان سامنظری 
شوخ چشسان نلک شبیا پی نظارهاش 

از بسروج آسمان هریک برون آرد سری 
بارهء چون سد اسکنسدر به گردقم کشید 

لطف حقش باور والحق‌چه‌نیکو باوری 
عقل چون دید از بی‌تاریخ این‌حصن‌حصین 

گفت "سدی نبک‌گرد قم کشبد اس دری۱ 





قصاید ۹۶ 





ای بر خورشید رایت مپر گردون ذره‌ای 

آسمان در حکم انگشت تو چون انگشتری 
با کف‌دویا نوات هفت درا فلا 

پیش‌خرگاه جلالت هفت گردون چنبری 
حال زار من چه پرسی این نه‌بس‌کز روی تو 

دور ماندستم چودور از روی خورنیلوفری 
بوی دود عنبرین من گواه من که چرخ 

بیتو افکنده است چون عودم بسوزانمجمری 
روزها بیداد و شبپا غمزه از بس دیده‌ام 

ز اختران هریک جدا میسوزدم چون‌اخگری 
گر ستسودم حسن اخلاق تورادانی‌که‌نیست 

از حطام دنیوی چشم به خشکی يا تری 
قمری و بلبل که مدح سرو و وصف‌گل کنند 

روز وشب زانسرو کل سیمی نخواهند وزری 
خلق نیکوهر کجا هست‌آندرخت خرمیست 

کو بجز مدح و ثنای خلق برنارد بری 
طبع من بحریست پهناور که ریزد پرکنار 

گه دری و گاه مرجانی و گاهی عنبری 
کی رهین کس شود دریا که گر گیردزایر 

قطره آبی دهد واپس درخشان گوهری 
شادباش و شاد زی کین بزم و اين آرامگاه 

مانده از سلطان ملکشاهی و سلطانسنجری 
من به نیروی تو در میدان نظم آویختم 

هیچ دانی با که؟ باچون انوری گند آوری 


۱ ۶ 


دیوان اشعار هاتف سسس۶۲ 7 
سس سح ..-.-.-. 


پات کار 


هم به امداد نسیم 
ار چنین بحری سلامت کشتی بی‌لنگری 


راستی نندیشم از تیغ زبان کس‌که هست 

در نیام کام همچون ذوالفقارم خنجری 
منکه نظمم معجز فصل الخطاباحمدیست 

نشمرم جز باد سر افسون هر افسونگری 
سای ند کر جنبد به افسون ناورد 

تاب چو نگردد عصا در دست موسیآژدری 
هان وهان هاتف چه گوثی چیستی کیستی 

لاف بیش ازپیش‌چند ای کمتر ازهر کمتری 
لب فرو بند و زبان در کش ره ایجاز گیر 

ار شاب مار خاطری 
جا کگذارد گردش ایام و بیزد دور چرخ 

تاج عزت بر سری خاک مذلت بر سری 
دوستانت را کلاهی بر سر از عز و شرف 

دشمنانت را به فرق از دل وخواری‌عجری 


+ مد و 


خار بدرون بمژگان خاره فرسودن بدست 
سنگ خائیدن به دندان کوه بیرید بچنگ 

لعب با دنبال عقرب بوسه بر دندان مار 
پنجه باچنگال ضیغم غوص درکام نپنگ 

از سر پستان شیر شرزه دوشیدن حلیب 
وز بن دندان مار گرزه نوشیدن شرنگ 

نره غولی روز بر گردن کشیدن خیرخیر 
پیره زالی در بغل شب برگرفتن تنگ تنگ 

از شراب و بنگ روز جسصه در ماه صیام 
شیخ را بالای منبر ساختن مست و ملنگ 

تشنه کام و پا برهنه در تمسوز و سنگلاخ 
ره بریدن بی‌عصافرسنگها با پای لنگ 

طعمه بر گردن به خشم از کام شیر گرسنه 
صید بگرفتن‌به قهر از پنجه* غضبان‌پلنگ 

نقشها بستن شرف از کلک مدیرآب تند 
نقبا(رخنه‌ها ) کرد ن بد یدا زخارتر درخاره سنگ 

روزگار رفته را بسر گردن افکندن کمند 
عصر باقی‌مانده‌رابر پا نهادن پا لهنگ 


_ 
قطعات ال 
قطعات____ 

عم وا با یار ازنبرتگ افکندن به جنگ 
صد ره آسانتر بود بر من که در بزم‌لتام 
باده نوشم سرخ و زردو جامه‌پوشم رنگرنگ 
چرخ گرد از هستی من گر بر آرد گوبرآر 
دور بادا دور از دامان نامم گرد تا اکن 


# مطابیه * 
بیار وعده خلافم گر اتفاق افتاد 
نخست گوش زدش این پیام خواهم کرد 
که‌تا کیم به فسون گوثی آن چه میخواهی 
به صیح اگر چه نگردم بشام خواهم کرد 
خدا کواست که کر آنیه گفشته‌ام تکنسی 
ز حرف تلخ تو را تلخ کام خواهم کرد 
ز هزل شربت زهرت به کام خواهم ریخت 
ز هجو جرعه خونت به کام خواهم کرد 
همین نه هجوتو بی‌آبروی خواهم گفت 
که قصد جان‌توبی‌ننگ ونام خواهم کرد 
اگر به زودی زود آنچه گفته‌ام کردی 
زهجو تیغ زبان در نیام خواهم کرد 
بر آستان شب و روزت مقیم خواهم شد 
بخرمتت گه و بیگه قیسام خواهم کرد 
همین نه بلکه ترا با وجود این‌همه نقص 
ز مدح غیرت ماه تمام خواهم کرد 
زنیت خودت آگاه ساز تا منم 
ازین‌دوکار بدانم‌گدام‌خواهم کرد 


_ 
دیوان اشعار هاتة 


تف 


قطعه بر 


البی ازین ششپر بی‌نظیر 


بخصم بد آاندیش در زیر آن 


* مطایبه ب 


۳ حریفی که بی‌سبسب دارد 
گرچه از حکه در تعب‌باشی 


هان وهان,ا خویش گیر و برو 


« قطعه »بر 


گفت فیاض خان والا شان 
آن بود بحر و بحربی‌پایان 
بستاف ات زلطف‌حق داعم 


خون بدخواه نامرادخضاب 


* قطعه »«ر 


مجوش ای فرومایه گرمن ترا 
ترا تا ز گمنامی آرم برون 
نه از کین بروی توتبغ آختم 
بطبع آزساشی هجا کفتمت 


۱9۰۰ 


عدو رادل‌افکاروجان خسته‌باد 


ره چاره از ثش جهت بسته باد 


سر آزار من بگ و زنبار 


کیر خو را کون موی ۳ 


بدم مار خفته حل مگذار 


خنجر آن خدیو نیکو نام 
این‌نهنگ و نهنگ‌خون آشام 
باد این را زیمن بخت مدام 


سینه خصم کج نهاد نیام 


بشوخی گل هجو بر سر زدم 
به‌نام تو این سکه بر زر زدم 
نه از دشمنی بر تو خنجر زدم 
بی امتحان تیغ بر خر زدم 


۹ سس« 


قطعات 
سج<سع تم 


« قطعه بر 
عزیزم بر آزارم نپبانی مرس برداشت از کلبی معلم 
چنین دانست‌کاین‌را من‌ندانم الم یعلم بان الله یعلم 
قطعه # 


دلیر عدل پرور شاهرخ خان 


نه پیچد آسمانش سر ز فرمان 


امیر دادکستر خان عادل 
خدیو کامران کز یاری بخت 
برای قطع نخل هستی خصم 


تبرزین نه کلید فتح ونصرت 


ببسدستش داددوران 
تبرزین نه نشان شوکت و شان 


رک ابری شرربار که انگیزد زخون خصم طوفان 


تبرزین نه 

تبرزین نه عقابی صد پیشه که قوت اوست مغز اهل عدوان 
گپی کو گیردش برکف نماند چو موسی وید بیضا و ثعبان 
ز آسییش پریشان باد دایم سر دشمن چو گویازضرب چوگان 


قطعه #۷ 


صحت اد 9 و ماه رخساری با دو زلف و دوزخ دوخال‌آنگاه 
اختری‌با دو تبره ابر و دوماه 


پنج از زنب ا رشان همراه 


روزی و ۱ ز قفا شبی و زبسی 


۷ چپار از روم 


دو گهر یک شبه دولو"لو"را 


بعد وضع نهم نخواهد ماند 


ٍ 


۹ 


گر تو نه‌نه شماری ای آگاه 
بیشک و شبپه* دانه* ز سیاه 


۹ 


* قطعه ر 
زنگیی 1۳ دوترک دو هندو بیضه۶ 1۳ سه زاغ ای گام 
پس از آن چار کوکب تابان چار تیره شب ودو روشن‌ماه 
چون به ترتیب ذکر جمع آیند هفت هفت 1 تو بشمری‌آنگاه 


هفتمین را برون کنی‌میدان که نماند در آن میانه سیاه 


خطاب به صباحی فرماید : 


علی الصباح روان شو به جستجوی صباحی 


سراغ منزل آن یارمپربان چو گرفتی 
چو صبح خرم وخندان‌شتاب سوی صباحی 


گرت هواست که در بررخ تو زود گشاید 

طفیل روی صبیحی برو به کوی صباحی 
پس از سلام به کنجی نشین و بهر تحیت 

نخست صبحک الله بخوان به روی صباحی 


اگر بیاد غریبان این دیار بر اارسن 
حدیثی از لب شیرین وبذله‌گوی صباحی 


بگو که هاتف محنت نصیب غمزده تا کی 
شبان تیره نشیند در آرزوی صباحصی 
بجان رسیده ز رنج خمار دوری و خواهد 
صبوحی از می انفاس مشکبوی صبای 


مواد تواریخ 


در زمان خدیو داراشان 
سایه ای تا که موز 
شهریار جهان که در گیتی 
کامیابی که هر مراد که‌خواست 
کام بخشی ه یافت از در او 
خسرو معدلت نشان که بود 
ریزه خوار نواله کرمش 
امر او را بجان‌ستاره مطیع 
در دل آتدیفه مرف از 
حاجی آقا محمد آنکه چو او 
دادگر داوری که در عهدش 
معدلت کستری کفازبیم ۱۵ 
چون ز بخت پلنه امارت اف 
پی آبادیش به جان کوشید 
صد هزاران‌بنای خیر آنجا 
دلگشا کاروانسراخی ساخت 
که بنای ندیده ماننفدش 


چون‌فلک سر بلند و ذات‌بروج 


آن کرم پیشه کرییم تهاد 
زینت دهر و زیب دوران داد 
کرمش عقده‌های بسته گشاد 
دادش از لطف کردگار عباد 
هر که آمدبه جستجوی مراد 
دولتش متصل به روز مباد 
ترک وتاجیک و بنده و آزاد 
حکم او را بدل فک متقاه 
وز قضاً سعی و از قدر امداد 
در هنر مادر زمانه نزاد 
کس نبیند ز گلرخان بیداد 
صید ناید به خاطر صیاد 
در صفاهان که‌هست‌رشک بلاد 
کدخدایش جزای خیر دهاد 
ز اقتضای نهاد نیک نهاد 
زینت افزای عالم ایجاد 
چشم گردون دراین‌خراب‌آباد 
چون ارم جانفزای و ذات عماد 


__ 
قطعات ۱۰۵ 
صصدی_ 


همه وقتش هوای فروردین گر همه بهمن است یا مرداد 
حوض کوثر نشان آن گوشی نیل مصر است و دجله بغداد 
هرکه بر وضع آن نظر افکند باغ فردوسش از نظر افتاد 
هر غریبی که جا گرفت آنجا همرگزش از وظن نیامد یاد 
خان گلشن به نام خواندندش در صفا چون نشان گلشن داد 
داده استاد جان به‌آب‌وگلشن کافرین بر روان آن استتاد 
سحر دستش کشیده بر خارا شکل مانی ز تيشه فرهاد 
چون به معماری قضا و قدر یافت اتمام اين نکو بنیاد 


بر تاریخ زرد رقم هاتف 
جاودان داردش خدا آباد 
۳ 
از محمد علی آن گلبن بیخار انسوس 
که ز دنیابه جوانی بسوی عقبی شد 
رفت ناگاه ازین کلشن و ناچید گلی 
از جفای فلکش خار اجل برپا شد 
شد جوان زینچمن و پیر و جوانرا ز غمش 
خوندل دمبدم از دیده خون پالا شد 
چرخ دوری زد وشد اختری از خاک بلند 
ناگه از دور دگر باز سوی غبرا شد 
موجی این بحر زد و گوهری آمد بیرون 
ناگه از موج دگر باز سوی دریا شد 
روحشآنسدره نشین طایر در تن محبوس 
پرفشان زین قفس تنگ سوی طوبی شد 
چون ازین غمکده آهنگ جنانکرد ز شوق 


مرغ روحش سوی آنروضه روح افرا شند 


سس 
دیوان اشعار هاتف ۱۰۶ 


ت ۰ج( 5 5 << «(۳۳ ۳۲۲۲ 
خامه بر لوح مزارش پی تاریخ نوشت 
که محمدعلی افسوس که از دنیا شد 


2 2 


گرامی‌ترین یاری از دوستان 
بتزویج محبوبه‌ای میل کرد 
چو با یکد یگرخوش درآ میختند 


که‌روشن روانست و صاحب نظر 
که سترش عفاف است‌وزیبش هنر 
دو دلبند مانند شر و شکر 


به هاتف خرد بهر تاریخ گفت 
بگو خیر بینند از یکدیگر 


خان والا گپر محصمد خان 
آنکه چون او نزاد فرزندی 
آنکه در روزگار معدلتش 
قدرش چاکر و قضاش مطیع 
چاکر آستان او قیصر 
مور با لطف اوقوی‌چون‌پیل 
سخنش مرهم دل خسته 
درجهان‌چون بچشم عبرت دید 
۳ 
صد هزاران دریغ و دردکه‌شد 
کز جدائیش روز روشن خلق 
از ازل چون سعادت ابدش 
شد شهید و سعادتی دریافت 
از سعادت به او رسیدازفیض 


زد به گوشش‌سروش‌عالم غیب 


که ازو بود ملک و دین معمور 
مادر دهر در مرور ده‌ور 
بود باباز بازی عصف‌ور 
فلکش بنده اخترش مزدور 
حاجب بارگاه او فغفور 
پیل با قهر اوضعیف چو مور 
کرمش داروی دل رنجور 
کام‌دن نیست جز برای‌عبور 
سوی نزهت سرای دار سرور 
آفتایی ز دیده‌ه | مستور 
گشت تاریک چون شب دیجور 
بود بر صفحه* جبین مسطور 
بی‌زوال و فنا و نقص و قصور 
آنچه در خاطری نکرده خطور 
مزده* آن ربنسا لغفسور 





قطعات ۱۰۷ 





کرد از خون خضاب و آرامید در قصور جنان به حجله‌حور 
ساقی بزم جنت و فردوس جرعه‌ای دادش از شراب طهور 
مست خفت آنچنان‌زیاده‌وصل که نخیزد مگر به نغمه صور 
الغرض چون نشست باشهدا شاد در باغ جنت آن مففور 
متا ۰ ۲ داشت بر دل جراعتی ناسور 


بر تاریخ زد رقم بادا 
با شهیدان کرب لا محشور 
بر بر 


ای اه زفلک وه فد انش رای 

آستان برترش از ذروه کیوان بنگر 
چرخ و انجم همه رابردرش ازبخت بلند 

تابع حکم بیین بنده فرمان بنگر 
شیر با صولتش آید به نظر گربه زال 

گرگ را با سخطش چون سگ چوپان بنگر 
در گهش قبله ارب اب حوائج شب و روز 

کر و سلمتان بنگر 
دل و دستش کهازآن‌بحروازین‌کان‌خجلست 

منبع جود ببین معدن احسان بنگر 
هرکه از بر امید ی به دامان زد دست 

در زمان نقد تمناش به دامان بنگر 
خانه‌ای ساخت ز گلسزار ارم کز رفست 

عقل را مانده در آن واله و حیران بنگر 
چرخ نازد اگر از رفعت خود گو اینک 

سر بر ایوان زحل سوده دو ابوان بنگر 


آب حیوان که خضر در ظلماتش میحست 
گوبیا ظاهر و پیداش به کاشان بنگر 
جدولی بین و در آن صف زاده‌سی فواره 
همه را بر ورق نقره در افشان بنگر 
در میان جدولی از آب خضرمالا مال 
وز دو جانب دو تر و تازه‌کلستان بنگر 
از نسیم سحرش رایحه روح شنو 
وز زلال شمرش خاصیت‌جان بنگر 
بسکه می‌بالد این طرفه بنا کاشانرا 
سرهم چشمی شیراز و صفاهان بنگر 
یافت چون زینت اتمام ز نظارگیان 
این همی گفت بآن این بگذار آن بنگر 
پیر عقل از پی تاریخ به هاتف گفتا 
که به گلزار ارم چشمه حیوان بنگر 


آه که از جور چرخ وز ستم روزگار 

خسرو ملک وجود شد به دیار ۱۳ 
آه که بر چیده شد زود ز بسزم جهان 

سند شهباز خان خان جمیل الشیسم 
رفضت امبر زمان تاج اعاظم که ب وه 

منبع عز و شرف منبع جود و کرم 
نخل بلندش که بود سرو ریاض جهان 

خم شد و از پا فتاد از فلک پشت خم 
دیده ایام ریخت از غم او سیل خون 

بر سر عالم فشاند ماتم او خاک غسم 


قطعات 
۳ غم آباد دهر یافت ملالت نهاد 
در روضات جنان با دل خنرم قفدم 
خامهء هاتف نوشت از پی تاریخ او 
آه ز دنیا برفت صاحب سیف و قلم 


دریغ از حاجی ابراهیم آن‌دانای‌روشندل 
که زاد از مادر ایام با ایمان ودین توام 


دریغ ودرد ازآنشمم سحرخیزان‌که بود او 1 
دلی پر آتش از ترس خداودیده* پرنم 
هزار افسوس از آن نخل برومند ثمرپرور 
که در باغ جهانش‌قامت ازباد اجل‌شدخم 
گرفتش دل ازین تنگ آشیان وطایر روحش 
ببزم گلشن فردوس بال شوق زد بر همم 
روانشد جانب گلزار جنت زین‌جهانو شد 
روان از دیده احباب‌سیل‌خون‌ازین ماتتم 
چوبیرون رفت از غمخانه‌دنیای‌دون وشد 
بعشرتخانه فردوس اعلی با دلی خرم 
دبیر خامه هاتف پی تاریخ وت او 
رقم‌زدبد بجنت‌حاجیابراهیم از عالم 


شکرلله که جهان را ز‌ قدوم زیسب نو داد محمد کاطم 
روشن از مقدم خودگیتی را ساخت چونزاد محمد کاظم 
از رخ خود همه باران را درد دالضاد محمد کاظم 
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طعنها از قد چون سرو روان زد به شمشاد محمد کاظم 
خلق وخویش‌همه‌چونآ مدخوب بد مبیناد محمد کاظم 
هاتف از شوق‌چو درباغ‌جهان گام بنهاد محمد کاظطم 
بهر تاریخ رقم زد ( بجهان 
جاودان باد محمد کاظم ] 


2 ۷ 


خان احمد دون کز ستم و ظلم پیایو 
بر خلق رساندی الم و رنج دمادم 
آن فتنه عالم که زظلم و ستمش بود 
بس سینه پر از آتش و بس دیده پر ازنم 
نزدیک به آن شد که زهم ریزد و باشد 
از فتضه" او سلسله* عالم و آدم 
صد شکر که شد کشته به خواری وز قتلش 
پر کشت ز شادی دل خلقی‌تبی, ازغم 
چون بهر مکافات و سزای عمل خویش 
بر بست به آهنگ سفر رخت ز عالم 
بودم پی تاریخ که پیر خردم گفت 
بنویس‌که‌خان‌احمد دون شد بجهنم 


تاریخ تعمیر گلدستهء قم 


سپپر مجد و خورشید سماحت اختر عزت 

نظام عالم و دستور گیتی آصف‌دوران 
جناب صاحب اعظم خدیو افخم اکرم 

زگ تن الم بپار عالم امکان 
جپانگیر و جهانبخش و جهاندار وجهانداور 

که گردونش نپیچد گردن از حکم وسرازفرمان 
جوانمرد و جوانبخت وجوانطبع وجواندولت 

که در ایام او نوشد جهان وتازه‌شد کیهان 
بدست و کلک او نازندملک ودین بودآری 

قوام دین و ملت این نظام ملک‌ودولت‌آن 
گرش خلق جهان جان جهان گویندمی‌شاید 

که آمد عالم فرسوده را برتن‌زعدلش‌جان 
کهن گلدسته قم را که ویران بود بنیادش 

مجدد شد بحکم او اساس وتازه‌شد بنیان 
تعالی الله زهی گلدسته* زیبا که پنداری 

بهم بربسته از گل دسته* دهقان‌این‌بستان 
بود مقری بر آوجش با سروش‌چرخ هم نغمه 

موذن بر فرازش با خروس عرش همدستان 


دیوان اشعار هاتف ۱ 
به کلیانگ بلند آوارة اتصاف , ود او 
بشرق وغرب ازین‌گلد سته‌خواهد رفت جاوید ان 
غرض چون نوشداین‌گلدسته*زیباورفت‌از وی 
سوی عرش برین‌بانک موذنهای خوش‌الحان 
دبیر خامه هاحعف پی تاریخ اتمامش 
رقم زد ز حکم آصف این گلدسته آبادان 
#۴ 
حیف از حاجی محمد صادق روشن ضمیر 
شمع بزم افروز زیب‌ای‌شبستان جهان 
حیف از آنماه جنهان آرای بی‌نقصان‌که‌کرد 
جای در زیر زمین آخر ز دور آسمان 
حیف از آن مهر جهانتاب بلنداخترکه‌شد 
عالمی تاریک چون در زیر غبرا شد نهان 
حیف از آن نخل برومند ثمرپرورکه‌ریخت 
برگ وبارش ناگاه از دمسردی باد خزان 
حیف از آن سرو سرافراز سپی‌قدکاوفتاد 
عاقبت بر روی خاک تیره دراین‌خاکدان 
حیف از آن در درخشان گران‌قیمت‌که شد 
۶ گنج سان جایش درون خاک‌دراین‌خاکدان 
آنکه بودش نطق چون باد بهاری جانفزا 
آنکه بودش دست‌چون ابربپاری درفشان 
رفت وسیل اشک جاری شدزچشم مرد و زن 
رفت وجوی خونروان ازدیده‌پیر و جوان 
مرغ روحش زین قفس آمد به پرواز و نهاد 
از گلستان جنان بر شاخ طوبی آشیان 


قطعات ۱۱۱۳۳ 


آه از اين ماتم که خلق دهر راخون‌کرددل 
آه ار این اندوه کامل عالمی را سوخت‌جان 
چون ازین محنت‌سرای پرکدورت رفت‌ویافت 
از غم‌ایام آسایش به کلزار جنان 
خامه هاتف رقم زد بهر تاریخش که آه 
شد روان‌حاجی محمدصا دق از جور زمان 
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صد هزار افسوس کز جور سپپر واگ ون 

رفت از دار جهان فخر زمان شهباز خان 
و ات فرتالسی کال 

خیمه اجلال بیرون زد بصوب لامکان 
آفتاب آسمان و حشمت وجاه و جلال 

در زمین ناگاه پنهان شد ز دور آسمان 
سرو رعای ریاض عزت و مجد و شرف 

در بپار زندکی افتاد از باد خزان 
نخل شبرین بار باغ همت وجود وکرم 

سوخت برگش از سموم مرگ و شاخش ناگهان 
حیف از آن بحر سخا و منبغ احسان که‌بود 

دست او پیوسته چون ابر بهاری درفشان 
کار عالم را بدست خویشتن دادی نظام 

گاهی از تیغ و سنان گاهی از کلک وبنان 
مهر سلطان نجف‌چون‌داشت درجان‌ازنخست 


رفت درخاک نجف‌وزهرغمش آسوده جان 





سح سس ۱ 
رحلت او خون دمادم ریخت ازچشم فلک 
ماتمش خاکستر خم ریخت بر فرق جهان 
رفت سوی آسمان آه و فغان از شیخ شاب 
شد به کیوان ناله و فریاد از پیر وجوان 
چون ازین وحشت سرای پر خطر پروازکرد 
مرغ روح لامکان سیرش به گلزار جهان 
عقل باهاتف پی تاریخ سال رحلتکش 
گفت شدسوی‌جنان شهباز طوبی آشیان 


تاریخ رحلت آذر بیگدلی 


بلیل گویای این باغ آذر از دور سپپر 
لب فرو یست از نوای زندگانی ناگاه آه 
ناگپان دم در کشید از بذلهء دلکش‌دریغ 
عاقبت خاموش گشت از نغمه دلخواه آه 
دامن صحبت کشید از چنگ اهل‌دل بسوخت 
ظل رحمت برگرفت از فرق اهل الله آه 
و کدی شام ازکردش انتمم .فان 
روز عالم شد سیاه ازدورمپر و ماه آه 
کرد تنها عزم ره وز دوستان کس را نبرد 
خاصه چون من چاکری با خویشتن همراهآه 
یوسف افتاد ار به چاه آخر ز چاه آمد برون 
و طانت تزا خر زمان در چام۲ه 
چون سوی جنت به پرواز آمد اندر ماتمش 
تفلک رفت از دل و جان‌گداو شاه آم 
گلک هاتف از پی تاريخ سال رحلتش 
زد رقم از بلبل گویای این باغ آه آه 
۷ ۷ ۷ب 
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در عهد خان دوران فرمانروای گیتی 
یعنی کریمخان آن خان سپپر خرگاه 
شیر افکنی که در رزم گر شیر بیند او را 
از پیش او گریزد چون شبر دیده روباه 
فرمان دهی که بر چرخ روز و شب و مه و سال 
در حکم او بود مهر فرمان او برد ماه 
گردن کثی که هر صبح بر درگهش ز مزگان 
گردنکشان عالم رو بند خاک درگاه 
فخر زماند حاجی افتا رضم ۰ 
از خلق و خوی نیکو چون‌خلق رانکوخواه 
در رفع فتنه و ظلم کوشید در صفاهان 
تا پای فتنه را ساخت چون‌دست ظلم‌کوتاه 
از بهر تشنگان ساخت حوضی پرآب و چاهی 
کاب حیات از وی جاریست گاه و بیگاه 


فخر زمان میرزا صادق نیکو سرشت 

سدن عز و شرف منبسع جود و سض|ا 
آنکه رسد روز وشب از کف فیساض او 

جود بپر بی‌نصیب فیض بپر بینوا 
منتظر فیض حق بود شب و روز و گست 

عاقبت از لطف حق کام دل او را روا 
از افق او دمید کوکب رخشنده‌ای 

کرده مه و مبر از آن کسب وم ۳ 


سس سیسوس __ 


۳۳۳۰۰ سپس ...۳ 


۱۱۷ 


قطعات 
.قطعات__ سح 


از صدفش شد پدید در گران قیمتی 
هم ز صفابی‌نظیر هم ز شرف بی‌بها 
از چمنش بر کشید سرو سپی قامتی 
تازه و تر چون خضر بر لب آب بقا 
نت ساره کلسی مشکیوی 
تکهت او دلفریب طلعت او جانفزا 
آمد از او در وجود کودک فوخنده‌ای 
سرو قد گلع‌ذار مهر رخ و مه لقا 
سرو ز قدش خجل گل ز رخش منفعل 
غیرت گل رشک سرو در شرف‌ودر صفا 
هر طرف ازبوی‌اوست مشک فشان روز وشب 
جیب نسیم سحر دااسی ماد یل 
نام‌نکو خواستند بهر وی و عاقت 
کرد محمد رضا نامزد او قضا 
چون به سعادت گذاشت پا به‌جهان‌وگرفت 
مپر رخش همچو جان بر رخ احباب جا 
هاتف عشرت نصیب از پسی تاریخ او 
کرد رقم کامیساب باد محمد رضا 


چون ز بیداد چرخ‌بدر نسا شد ز عالم به جنت الماوی 
گفت هاتتف برای تاربخش از جپان رفت حیف بدر نسا 


دیوان اشعار هاتف ۱۱۸ 


حیف از آن هدیه آن‌گلرعنا 
حیف اقان تازه‌گل‌که‌بر شاخش 
از حریرش لباس بود آخر 
رشته عمر آن یگکانه گهر 


که بربچبره بود وحور سرشت 


دست طلچي ِِِ نهشت 
گردش چرخ بین‌چگونه برشت 


بسود 5 مزرع جانتنش جای تخم خیرات جاودانی کشت 
همه نیکی گزید و نیکی کرد آری از خوب بر نياید وشت 
الفرض چون ازین‌جهان خراب سوی گلزار خلد رفت نوشت: 


هاتف خسته دل به تاریخش 
از جهان هدیه شدبسوی‌بپشت 


د مد 3 


دریغ و درد که دور سپپر فاطمه را 
بکام ریخت به ناکام شربست فرقفت 
هزار حیف ازین مایه عفاف که بود 
طحواز فر مه رداک ۱۳ 
دل از متاع جهان کند از آن به آسانی 
که داشت دوش و برش زیب‌و زینت عفاف 
ازین سرای پر آ شوب جان آکاهمش 
لول کفت و روان شد به خلوت جنت 
چو سوی بزم جنان شد ز برم هم نفسان 
چه باکش از غم دوری و کربت و غربت 
غرض چو کرد ازینگلستان پرخس و خار 
بسوی کلشن جنت عزیمت "و رحاست 
رقم زد از پی تاریخ رحلتش هاحف 
مگان فاطمه یادا به مات جفشت 


تاریخ باغ دلگشا 


به تائید داری گردون سریر 
ای سای فا معمدجهان 
بعمار سعیش که مشکور باد 
برافراخت بینان افعال نیک. 
درآن شهر دلکش‌یکی باغ ساخت 
گل عشرت آمیز آن روضه را 
ز گیسوی عنبرفشان حورعین 
خزانش فرح بخش چون‌نوبپار 
از آن دلگشا نام کردش خرد 


چون آن باغ فرودس‌مانند را 


که لطفش یبود آب این سبزکشت 
وا سقمان رشک باغبوعت 
شد آباد هم سجد و هم‌کنشت 
برانداخت بنیان اعمال زشت 
که مشک و عبیرش‌بودخاک و خشت 
تو گوئی که از آب‌حیوان‌سرشت 
بستواری این زمین رشته رشت 
دیش جانفزا همچو اردیبپشت 
که در دل تماشای آن‌غم نهشت 
نهادند بنیاد هاتف نوشت 


بشوق از پی سال تاریخ آن 
که دایم بود دلگشاچونبهشت 


هزار انسوس‌کز بیداد گردون 
"مام و مقتدای اهل‌دین شد 
فلک برد ازجهان‌حاجی‌حسن‌را 
درین غمخانه شد دلگیرجانش 


ز دنیا قدوه اهل زمین رفت 
سر و سر حلقه اهل بقین رفت 
رواج و رونق از شرع مبین رفت 


بعشرت خانه خلد بسرین رفت 
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بدار الخلد چون‌بستتد سایتی ندای فادخلوها خالدین رفت 
بپاکی زاده شد درخاک‌وشد پاک چنان آمد بدنیا و چنین رفت 
غرض چون‌زین‌سرای‌پرد دو دام سوی آرامگاه حور عیسن رفت 
بتاریخش رقم زد کلک هاحف 
ز دنیا پیشوای اهل دین رفت 


چون آقا صادقآن فروزان‌اختر تزویج نمود دختری مه پیکر 
گردید مهی قرین مهر انسور 
۷ 
که روی اوست چون گل زیب این باغ 
جوان بختی که باغ دولت اوست 
بود گر خوشتر از خلد برین باغ 
به قمصر داد فرمسان تا سا 
یکی دلکش مقام دلنشین باغ 
نسه باغی بل بهشتی ز بید اری 
چنان زیبا جوانی را چنین باغ 
پا اس باغ عشرت نام کردند 
که نبود حای عشرت جز همین باغ 
در آن چون سبزه دهقان کشت دادش 
لقب دهقان گردون بپهترین باغ 
پی تاریخ سالش کلک صاعف 
رقسم زد ( سبز بادادایم این بساغ) 
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فخر سادات رفیع الدرجات حضرت میبر محمد صادق 
آن ز عباد به تقوی درپیش آن ز اعلام به دانش سایق 
اه ارم برسر . بر افتاشتل,به:فضایل‌غالق 
جامه علم و عمل کاورا بسود دل دانا و زبان صادقان 
رخت از دنیی فانی بربست به مکافات البسّی وانق 
بود مشتاق جمال ازلی بیشتر زانکه به عذرا واسق 
جان بکف شد بر جانان آری جان برد تحفه جانان عاشبق 
چون ز دنیا شد ودرخلدبرین شد به اجداد کاس لاحعی 

گفت هاتف پی تاریخ که خلد 

بود از میر محمد صادق 


صد هزار افسوس کز بی‌مهری گردون نماد 

آفتاب عمر یوسف میرزا رو در زو ال 
ماه اوج عزت از دور سپپر بی‌درنگ 

ناگه از اوج شرف رو کرد در برجو بال 
شد نهان در تبره خاکآن‌قیمتی‌گوهرکه‌بود 

دره التاج سیادت قره العیین کمال 
طعمه گرگ اجل شد بوسف رویش چو بدر 

وز غمش شد پشت بعقوب فلک خم چونملال 
مرغ روح لامکان سبرش ازین تنگ آشیان 

پرفشان سوی گلستان جنان بکشود بال 
بود از رخسار و قامت غیرت گل رشک‌سرو 

حیف ا زآن نورسته‌گل افسوس از آن‌نازل‌نهال 


شد گلی ناچیده در باغ جنان و ماتمش 
بیخت بر فرق جهان خاک غم و گرد ملال 
چون به شوق گلشن خلد برین‌زین مرحله 
خیمه اجلال بیرون زد به عزت ارتحال 
عقل با هاتف پی تاریخ سال رحلتش 
گفت بیرون از جهان شد یوسف مصر جلال 
2 # 
حیف ز حاجی نبی گوهر بر وجود 
کز ستم آسمان گشت نهان در زمن 
در کران‌قیعتی سون.و سییر |[ سا 
در دل خاکش نهاد ساخت چو گنجش‌دفین 
رفت ازین گلستان چونگل و احبایرا 
مانتد ازو,داغ وردرد دودل‌رجا رین 
جانب خلد برین با سفر بست و شد 
در روضات جنان هم نفس حور عیین 
چون ز غم آباد دهر گشت‌ملول و بشوق 
کرد از این خاکدانرو به مقمام امین 
امه هاتف نوشت از پی تاریخ او 
منزل حاجی نبی‌باد بهشت برین 


به مناسبت رحلت مشتاق اصفهانی فرماید : 


خسرو کشور سخن مشتاق 
قل ساداتآن که می‌بخشد 
آنکه از بحر طبع گوهرزای 
از لالی نظم آن گشتی 
ااتته‌اسعار او که در هر یک 
عاشقانرا چپاره غم عشق 
آنکه‌پیوسته از حجاب خفا 
نو عروسان بکر معنیرا 
طوطی بذله‌گوی گلشن دصر 
چون درین تنگ آشیانه ندید 
طایر روح لامکان سیرش 
حیف وصد حیف از آن‌یگانه دهر 
که سرا بوستسان عمرش را 
از نوای حیات چون‌لب بست 
شد تذروش به باغ نوحه سرا 
رفت و در ماتم و مصیبت او 
از دل شیخ و شاب ناله‌و آه 
چون سوی باغ خلدکردآهنگ 


صاحب رای و طبع پیر و جوان 
قالب لفظ را ز هنی جان 
چو نشدی در شاهوار افشان 
منفعل گوهر و خجل عمان 
آشکار است راز های نیان 
عارفان راست مایه عرفان 
یا اس مداد بیان 
موکشان سوی جلوه‌گاه عیان 
بلبل خوش نوای باغ جهان 
بلیل خوش نوای باغ جهان 
کرد آهنگ روضه رضوان 
حیف و صدحیف ازآن‌وحید زمان 
موسم دی رسید و فصل‌خزان 
آنخوش آهنگ مرغ خوش‌الحان 
عندلیبش به باغ مرئیه خوان 
از زمین شد بلند تا کیوان 
از لب مرد و زن خروش و فغفان 
ها ار قلمه شکنته ربان 


بهمر تاریخ زد رقم (دایسم 
جای مشتاق باد صحن‌جنان 


#۷ ۷ ۷ 


دیوان اشعار هاتف 


۱۳۴ 





شمع بی اهل دل آقا علی اکبر که بود 
همچو مپر از روی او روشن شبستان جهان 
آنکهتا جا داصت جان آگپد رس پاک 
یکدم از فرمان‌حق فارغ‌نبودش‌جسم وجان 
صد هزار افسوس‌کز عالم جوانرفت و نهاد 
داغ‌دوری بر دل مرد و زن و پیر و جوان 
چون به آهنگ گلستان جنان پرواز کرد 
مرغ روح لامکان سیرش ازین تنگ آشیان 
خامه هاتف پی تاریخ سال او نوشت 
باق تافی لو اتب بیس ۵ 


لد #۲ 


آه که از جوز فلک‌شد ببای 
آه که بر خاک هلاک اوفتاد 
رفت محمد علی آن تازه گل 
حیف ازآن گوهر یکتا که کرد 
حیف ازآ نکوکب رخشان که ساخت 
چون بجوانی ز جهان خراب 
هاتف دلخسته که درماتمش 


تازه گل خرم باغ جهان 
سرو سهی قامت این بوستان 
در چمن دهر به باد خسزان 
جا بل خاک ۱ 
دور سپپرش ز نظرها نهان 
کشت روان سوی ریاض جنان 


داشت شب و روز خروش و فغان 


رفت محمد علی نوجوان 


دریغ و درد کز بیداد گردون 


ازین ویرانه منزل‌رخت بربست 


9 و 


شد از بزم احبا مسر مو*من 
بسوی باغ طوبی میر مومن 








قطعات ۱۳۵ 
گرفتش دل آزیند برپر آشوب بحنت تهررن ماوا میسسر مو۶من 
دلشازهرغمی آسود چون‌یافت به کلزار جنان جا میر مومن 
غرض از بزم دنیاچون‌شتایان روانشد سوی عقبی. میر مومن 


بتاریخش رقم زد کلف هاتف 
که رفت از بزم دنیا مير مومن 
بر 


به‌حکم بنده خلاق آنرزاق بیمضست 
که کردش کافل ارزاق لطف قادر منان 
امیر بی‌نظیر مرحمت پرور که از دادش 
شود بی‌باک آهو بره گرگ پر رامهمان 
دلیر شیر گیر معدلت پرور که از عدلش 
کند در بيشه شیر شرزه چنگال‌خود ازدندان 
کا ان کز ازل میجود, ویرانه 
بیمن همت عالیش چو نگردید آبادان 
بنا شد خانه دلکش روان‌شدجویآبی خو.. 
بخوبی روضه رضوان بصافی چشمه حیوان 
ازیند لکش به ناکاشان به اصفاهان همی نازد 
سزد هرچند بر گلزار جنت نازد اصفاهان 
و تبرت لعف خدا پربا شداینهانه 
که در وی با نیش خرم زید با عمرجاویدان 
پی تاریخ سال آن رقم زد خامه هاحف 
همی نازد با صفاهان /زیندلکش بناگاشان 


۷ ۷ ۷ 





دیوان اشعار هاتف ۱۳۶ 





چو حوری‌جهانآن پسندیده‌زن از اين عالم پر شر و شور شد 
خرد بهر تاریخ فوحش نوشت 
بجنات عدن از جهان‌حور شد 
> ور 
خان احمد بیک چون بجنت از لطف خدای انس‌وجان شد 
در تاریخش بگفت هاتف خان احمد جانب جنان شد 


چون خان جهانپناه‌از دور زمان از بزم جهان رفت به‌گلزارجنان 
کلک هاتف برای تاریخ نوشت 
شد خان جمان پناه دربزم‌جنا ن 


سپپر فضل و هنر آفتاب عز و شرف 

سحاب جود و کرم میرزا شریف احمد 
طراز مسند اجلال بد در این محفل 

دریغ و درد که برچیدش آسمان مسند 
زدند کوس رحیلش وزین سرای سپنج 

بشوق گلشن فردوس خیمه بیرون زد 
روانشد و بدل جانرسید باران را 

ز ماتمش الم بیکران عم بیحد 
ز رنج و محنت دنیابرست و شد به جنان 

قرین عشرت جاویدو دولکت سرمد 
غرض چو رفت از ینبزم وشدبدارالخلد 

ز فیض فضل ازل همدم نعیم ابنه 


تِِ ۱۳۷۲ 


دس ۰-۰۰->ب-۰7٩۹‏ ۱6۳0 
نوشت خامه به تاریخ او که از این بزم 
ناد پا به جنان میرزا شریسف احمد 


2 ۴ 


صد هزار افسوس از فخر زمان‌زینت‌که بود 
زیور این بوستان و زینت این گلستان 
صد هزارانحیف از آن سرو سپی‌قامت که‌بود 
قامتش سرو سپی یلای بستان جهان 
دری برج خدارت جرد حرنم) احتجاب 
شد دریفا در زمین پنهان زجورآسمان 
داشت نور آنخاندان روشنی آندودمان 
الغرض چون آن بپشتی پیکر حوری‌سرشت 
شد آزین غمخانه سوی قصر حورالعین روان 
خامه* هاتف پی تاریخ فوت او نوشت 
آه زینت رفت از دنیا به گلزار جنان 


۹ 


ساکن کنعان مهجوری خلیل آنکه چون یعقوب باشد ممتحن 
وانکه هست ازپیشه‌صبر و شکیب کوه اندوه و بلا را کوه کن 
آنکه هرگز جز حدیث دردعشق برنياید از لب او یک سخن 
چون غم‌ودردنهانش‌کرده بود فا فارغ از هر محفل و هر انجمن 
دأثت چون‌وحشیغزالان‌روزوشب و وحشت از پیر و جوان و مرد و زن 
کرد پیدا بهر خود فمخانه‌ای آن گرفتار بلا بسار من 
کرد مور آن مصیبت خانه را بهر اندوه و ملال خویشتسن 


ع 
دیوان اشعار هاتة ۱۳۸ 


تف 


مس تس 
کرد چون تعمیرش و آن غمکده گشت نو از گردش چرخ کهسن 
کلک هاتف از پی تاریخ آن 
زدرقم معمور شد بیت الحسزن 


تک 9 


هزار افسوس کز بزم جپان نگاه بیرون شد 
ز جور اختر و بیداد گردون میر عبدالله 
هزار افغان ز بی‌مهری چرخ پیرکز کینش 
بعقبی شد جوان از گیتی دون میر عبدالله 
دریغا گشت درگلزار هستی ناگهان چونگل 
شراب زندگی در ساغرش خون‌میرعبدالله 
زخ تابان نهفت و کرد روز جمله یاران را 
جدا از مهر روی خویش شبگون میرعبدالله 
بود از ماتمش ازحد فزون داغ دل یاران 
که‌بودش مهربانی از حدافزون میر عبدالله 
ز کج رفتاری گردون و بیداذ سپپر دون 
به ناکامی شد از بزم جهان‌چون میرعبدالله 
رقم زد از پی تاریخ سال رحلتش هاتف 
شد از بزم‌جهان ناکام بیرون میر عبدالله 


در تعمیر مسجد کاشان 


خان جم کوکبه عبد الرزاق 
آنکه رخسار و جمالش دایم 
آنکه ز ابر کرمش کشت امید 
آنکه با جود کفش هر روزه 
پر 5اه اترا از همت او 
زان بتاهمای مجدد گردید 
منهدم بود چنانکش گفتی 
گنت و آنجا سمار 
شد چنان تازه که در هفتاقلیم 
از طواف حرم محترمش 
در وی افراج ملایک آیند 


که کند زدیدن او جان تاره 
هست چون گل به گلستان تازه 
هست چونسبزه ز باران تازه 
عهد نو سازد و پیمان نازه 
ی ار رلراته بنیاد تاره 
مسجد جامع ویران تازه 
نتوان کرد به عمران تازه 
سقف‌ها نو شد و جدران تازه 
مسجدی نیست بدین سان تازه 
مو*منان را شود ایمان تازه 
هر دم از نید فردان ناوه 


گفت شد مسجد کاشان‌تازه 


حیف از آن گوهرارزنده‌که‌بود 


حبف از آن شمع فروزنده‌که‌بود 


که خم از باد اجل شد ناگاه 
در جهان خبل نکویانرا شاه 
پرتو آنطرب افنزا غم ناه 


_____________ و 
دیوان اشعار هاتف ۱۳۰ 
بود از پاکی طینت تا بود عفتش همدم و عصمت همراه 
بود ذیل وی از آلاسسی دور پاک دامان وی از لوت گناه 
روزوشب تا بجهان داشت مقام بود آن رشک خور وخجلت‌ماه 


خرم از چهره‌اش‌این‌هفت‌اقلیم روشن از عارضش این نه خرگاه 
چونشد آنسرو قد لالهءذار از سموم اجلش حال تباه 
سرو ازین غصه ببرخامه درید لاله زین غم ز سر افکنده کلاه 
ریخت در فرقتش‌آن‌خاک بسر کرد در ماتمش این جامه سیاه 
چونشد ازدار فنا سوی‌بهشت جانش از شوق ملاقات الله 


رخت بر بست ازاین غمخانه بار بکشاد در آن غشردک ار 
کلک هاتف پی تاریخ نوشت 
رفت از دار فنا فاطمه ه 


# 3 


گوهر اين نه صدف آقا عزیز شیعه یک رنگ علی وی 
حق پسری داد زلطفش‌که‌هست تور رخش چونمه تابان جلی 
نام محمد علیش ساختند زادچو بارحب حبتی و ۴ 
مولد او چون دل احباب را ساخت چیو آئینه ز غم منجلی 
عقل به هاتف پی تاریخ گفت 
بسدر منیسر است محمد علی 
سس سر 


میرزا صادق که پیش قامتش سرو باشد چون نهال کوتپی 
آنکه از نور الهی روی اوست 7 آگهی بخش دل هر آگیی 
کوکب بخت بلند بی زوال پیش پا بگذاشتش روشن ری 
بست عقد ازدواج واتصال با درخشانمهری و تابانمیی 





قطعات ۱۳۱ 





چون یشادی و نشاط آنهردو یار همنشین کشتند در خلوتگهی 


2 3 


حیف و صدحیف کزنهیب اجل شد ز احیاب دور کلیعطسی 
دل گرفتش ز خلق‌عالم و کرد میل غلمان و حور کلبعطی 
خلق در ماتم وی و دارد خود به فردوس سور کلبعلی 
چون بدارالسرور خلد برین شد روان از غرور کلبعطی 


2 


دریغا که شد در نقاب تراب رخ عالم آرای سید عی 
دریغا که گم شد دراین‌خاکدان میس در بای سب علی 
سوی خلد رو کردازین‌تیره‌خاک روان مصفنای سید علی 
چون بیرون شد از دنبی دون‌وشد بهشت برین جای سید علی 


هزار حیف که از گلشن جپان آخسر 

چو گل به باد خزان رفت میرزا مهپدی 
فروغ محفل آل رسول بود و دریغ 

که شمع سان ز میانرفت میرزا مهدی 
ز الفت تن خاکی ملول شد جانش 

بسوی عالم جان رفت مپرزا مهدی 
هوای قصر جنان کرد از جهان خراب 

به آن خجسته مکان رفت میرزا مهدی 
بحیرتغ هه شنید از تاک ایستام 


که خوش بخواب گرانرفت میرزا مهدی 


+ جد بو 





رباعییات 


گر فاش شود عیوب‌پنهانی ما ای وای به خجلت‌وپریشانی ما 

ما غره بدین‌داری و شادازاسلام گیران متنفر از سلمانی ما 
۲ 3 

ای غیر برغم تو درین دیرخراب با یارشب و روز کشم جام شراب 

ازساغرهجروجام وصلش‌شب وروز تو خونجگر خوری و من باده‌ناب 
#۳ 

از عشق‌کز اوست‌برلبم مپرسکوت هردم رسدم بردل‌وجان‌قوت وقوت 

من بنده‌عشق ومذهب وملت من عشق است وعلی ذلک احبی‌واموت 
#۷ ۲ # 


روی تو که رشک ماه ناکاسته‌است باغیست که از هرگلی آراسته‌است 
گر زانکه خدا نیز وفائی بدهد آنی که دل‌من ازخداخواسته است 
* ۵ *# 


ساقی فلک‌ار چه درشکست من‌و تست خصم تن‌وجان می پرست من و تست 


تا جام شراب و شیشهء می باشد در دست من و تو دست‌من و تست 
۷ ۶ #۷ 

این‌تیغ که‌شیر فلکش نخ نخجیراست شمشیر وکیل آنشه کشورگیر است 

پیوسته کلید فتح دارد درمشت آندست که برقبضه این‌شمشیراست 


۷ ۷" 


۳۳ سس 
دیوان اشعار هاتف ۱۳۴ 
د55د د«د<د <<( ش٩(٩۰ت(‏ ۳0۰-۰ 

این‌تیغ که د رکفآتشی‌سوزانست. هم دشمن‌جان وهم عدوی‌جانست 
با اینهمه‌جا نبخشداگرنیست شگفت چون و 


#۷ ۷ 

- 1 از هرخطرایمن است تا درحرم است 
٩ #‏ *# 

یک لحظه کسیکه‌باتودمساز آید یا باتو دمی‌همدم و همراز آید 

از کوی‌تو گرسوی‌بم+تش‌خوانند هرگز نرود و گر رود باز آید 
۰ * 

هرشب بتو باعشق وطرب‌میگذرد برمن‌زغمت بتاب و تب میگذرد 

تو خفته باستراحت وبی تو مرا تا صبح ندانی‌که چه‌شب‌میگذرد 
* ۱۱ * 

یارب رود ازتنم اگرجان‌چه‌شود وز رفتن‌جأن‌رهم زهجرآن‌چه‌نود 

مشکل شده زیستن مرابی‌یاران از مرگ شود مشکلم آسان‌چه‌شود 
* ۱۲ # 


دست ساقی زدست‌حاتم‌خوشتر جامی که دهد زساغر جم خوشتر 

آندم که دمد زگوشه* لب نائی درنی ز دم عیسی مریم خوشتر 
* ۱۳ #* 

ای مستمعانرا زحدیث تو سرور وی دیده‌صاحب‌نظرانرا ز تونور 

جزحرف و رخت‌گر شنوم ور بینم گوشم کزباد الهی و چشمم کور 
۷ ۱۳ # 

باز آی وبکوی فرقتم فرد نگر وز درد فراق چپره‌ام زرد نگر 

از مرگ دوای دردخودمی‌طلبم بیمار نگر دوا نگر درد نگر 
۷ ۱۵ #* 

با زآی ودلم زمجر پردرد نگر در سینه گرمم نفس سرد نگر 


رباعیات ۱۳۵ 
م1 


در گوشه بی‌مونسیم تنم بین در زاویه بیکسیم فرد کر 


> ۱۶ 

دارم زغم فراق یاری که مپرس روز سیبی و شام تاری‌که مپرس 

ال دوری مر دلفروزی‌است مرا روزیکه مگوی و روزگاریکه مپرس 
* ۱۷ #۶ 

مپجورتورا شب خیالی که مپرس رتجور ترا روز ملالی که‌مپرس 

گفتی هاتف‌چه‌حال‌داری بیمن درگوشهء افتا ده بحالی که هرن 
#۷ ۱۸ # 

دارم ز جدائی غزالی‌که مپرس درجان و دل| ندوه‌وملالی که مپرس 

گوتی چه بود درد تودرد يکه مگوی پرسی چه بو دحال‌توحالی که مپرس 
۱٩ *‏ * 

بس‌مرد که لاف میز داز مردی‌خویش در پیره زنی دیدم آزومردی‌بیش 


ابنای زمانه‌دیدم اغلب هاتف مردندولی با لب وباسبلت و ریش 


* ۲۰ *# 
دلخسته‌ام از ناوک دلدوزفر ا ق جان سوخته ا زآتش دلسوز فراق 
دردا ودریفا که بود عمر مرا شبها شب‌هجر و روزها روز فراق 
* ۲۱ * 
ای درحرم ودیر زتوصد آهنگ بیرنگی و جلوه میکنی‌رنگ‌برنگ 
خوانند ترا مومن‌وترسا شب و روز در مسجد اسلام‌وکلیسای فرنگ 
۷ ۲۲ #۷ 
آنگل‌که‌چومن هزاردارد بلبل دانی به سرش‌چیست پربشا نکاکل 
روئیده‌میان سبزه‌زاری ریحان پا سر زده در بنفشه زاری‌سنبل 
۷ ۲۲ »*# 


اکنونکه‌زمین شد زبپاران‌همه‌گل . صحرا همه سبزه کوهساران‌هنمه‌گل 
از فرقت تست دردل ما همه‌خار وزطلعت تو بچشم باران‌همه گل 


وان اثبار ات أئأ أ أ أأ ٩٩٩‏ ۰ ۳ 
۷ ۲۴ # 
از جور بتی زعمرخود سبر شدم . وزبیدادش ز عمر دلگیر شدم 
از تازه جوانی‌که به‌پیری برسد .. ناکرده جوانی‌به‌جهان پیر شدم 
* ۲۵ * 
ازعشق تو جان بیقراری دارم در دل زغم تو خارخاری دارم 
هردم کشدم سوی توبیتابی دل میپنداری که با تو کاری دارم 
۷ #۲۶ 
اول بودت برم گذر مسکن هم دست ازدستم کشی‌کنون‌دامن‌هم 
من نیز برآنسرم که‌گیرم سرخویش با من تو چنان نه‌که بودی منهم 
۲۷ # 
زانروز که شدبنای‌این نه طارم . بس دور زد آسمان وگردیدانجم 
تا یک در بی‌نظیر آمد به‌وجود واندر یگانه کیست مریسم خانم 
۲۸ # 
از من همه عشاق تو مغموم‌ترم وزجمله شهیدان تو مظلوم ترم 
فریاد که من از همه دیدار تورا. مشتاق‌نشرم وزهمه محروم ترم 
۲٩ *‏ #۷ 
در دهرچه غم ز بینوائی دارم . در کوی تو چون ره گدائی دارم 
بیگانه شوند گر زمن‌خلق‌چه باک چون با سک کویت آشنائی دارم 
# ۰ ۲ > 
این گلکه بچشم نیکو بدخارم ازو رسوا شده* کوچه و بازارم ازو 
من‌میخواهم که دست ازو بردارم دل نگذارد که دست‌بردارم ازو 
* ۲۱ # 
هرگل که شمیم مشکبار آید ازو بی‌روی تو خاصیت خار آید ازو 
جانیکه گرامیتر ازآن‌چیزی‌نیست ایجانجهان بیتو چکار آید ازو 


۳/۳ ب۳۳۳۰۳۰۰< نت 
۱۳۲ 





رباعیات 
۳۲ #۴ 
بر روی‌زمین‌نه‌کاریک‌کس دلخواه کار همه کس رآسمان ناله و آه 
کاری چو زمین و آسمان نگشاید بس‌دیدن خاک تیره ودود سیاه 
۲ #۶ 


این ریخته‌خون‌من‌وصدهمچومنی مرلحظه جداساخته جانی زتنی 

عذرت‌چه‌بودچو روز محشر بینی بر دأمن‌خویش‌دست‌خونین‌کفنی 
۷ ۲۳ #۰ 

ایخواجه که‌نان‌بزیردستان‌ندهی انگیری‌ونان‌درعوض‌جان‌ندهی 

شرمت بادا که زیردستان ضعیف از بهرتو جاندهند وتونان‌ندهی 

# ۲۵ #۷ 

افسوی که از همنفسان‌نیست‌کسی وزعمر گرانما یه نما نده است بسی 

دردا که نشد بکام دل یک‌لحظه ‏ با هم‌نفسی بر آرم از دل نفسی 
۳۶ ی 

هرچند که گلچپره وسیمین‌بدنی حیف ازتو ولی که‌شمع هرانجمنی 


ای يار وفادار اگر پار منی با غیر مگو حرفی و مشنو سخنی 





در سا 
تا ح ح ح << 





و برای شرح احوال و آثار هاتف رجوع فرمائید به تذکره؟ نفیس 
نگارستان دارا » نگارخانه» چهارم . چاپ تبریز » ۲۷۸ - ۲۷۷م تاریخ 
۲ , چاپ دکتر خیامپور 


تجافی طبیبی نائیا"عن‌دوائی 
بنی‌ام قد ابکی‌دها و تروننی 
الم یان اخواتی لگم آن‌ترحموا 
فصرت ول ) دری‌من) لیوم لیلتی 
اذا غالنی یا قوم دائی‌خلا لکم 
فقوموا بلامهل و شوقوا مطیکم 
الی بلده حفت بکل مسره 

الی بلده فیبا هوای و منیتی 
قفوا عنده مستانسین و بلفوا 
وقصوا له همی و کربی ولوعتی 
و کذره آلامی و قله حیلتی 
و قولواله یا صاح یا غایه المنی 
امن طول ایام الفراق نسیتنی 
ام خترت غیری من‌مجیک‌موثرا 
" نسیت" عهودا بیننا و نقضتها 
مضی) لعمرفی ضرمن) لعیش‌وانقضی 
الی اللهاشگو لیله مر لیم 
الی الله) شکومن‌هموم صفارها 
سثمت جیبی من انینی ورنتی 


قصیده 


اخلای خلوتی ابیت و دائیا 
فما بالکم لاترحمون به کائیا 
علیکم کئیبا فی د می) للیل باکیا 
ولاعن یمینی لو نظرت شمالیا 
ومت فممن یطلبون بثاریا 
الی کعبه الامال دار الا مانیا 
الی‌بلدهافحت من‌الیم خالیا 
الی بلده فیسا جیبی _ ثاویا 
الیه سلامی ثم بشوا غرامیا 
و شده اسقامی و طوف عناعیا 
و طول مقاساه النوی و اصطباریا 
و قاک اه العالمین الداوهبا 
وحاشاک آن تنسی محباموافیا 
وحاشاک ان تعتاضنی بسوائیا 
فیاویح نفسی ما حسبتک ناسیا 
و ما الدهر الاباخل عن مرامیا 
علو) یزارخ هدجه ۳ 
یحاکی) لجبال) لشامخات‌رواسیا 
و اصغا* آلامی و طول مقالیا 


دیوان اشعار هاتف 


و له ایضا " و لله دره 


جاور حلمحمول 
تودع) لصحب ف ی لهف‌وفی) سف 

ترنوا السی بطرف مدنف خفر 

بقیت لما سروا جیران اثرهم 

لاضیر لول منی فی حب) )حد 

یاعاذلی فی هواها مابذلک‌قل 

دغلت منزلبا لیلا علی وجل 
مالت الی وقالت و هی ضاحکه 
اراک والحرا سایقاط 
وه نی سریها لا الم 
فقلت صبسک لابل عبدالعاصی 
قداک ما ولدت امی و مارضعت 
فقبلتنی و قالت مرحبا بفتی 
انعم مباء فنعم الضیفانت‌لنا 
جرت بذماتی الیاعلیاریکتبا 
دنت و من معصییا قلدت عنقی 
شدت‌حبایل قلبی من عدایرها 
فارقدتنی و جائت فی غلالت) 
راداو قیها 
و مامتان فاخحه 
الدر منتشر فی النطق من فميا 


والرکب مرتحل والقلب مبتول 
وقلبپابی عن الا صحاب مشغو ل 
وردنها من سحوم الدمع میلول 
کاننی خلف تلک العیس‌عزمول 
جههلا بحا لی وحا ل) لصب مجهول 
فالصب یزداد حبا و هومعذول 
من اهل) وقناع اللیل مسدول 
یاطار قاللیل جن انت)م غول 
و بین عینیک مذبوح و مقتول 
دم الاجانب‌فی) لا خدارمطلول 
امری الیک و منک العفو مامول 
اللب عند اهتیاج الشوق معزول 
اغواه حبی‌وعذر الصب مقبول 
والروح‌قیناعلی) لضیفا ن‌مبذول 
و مهد هاعبق بالمسک مشمول 
و عزجید بذاک الغل مغلول 
۴ ساد عبد بهذالقید مکیول 
تمیس نحوی‌روید/ وهی عطبول 
ما بینا من‌نظیم)لدر عثکول 
ممسک بیدالهوراء مفتول 
و بعد یا عجبا"ملای من)للو لو" 


قصاید عربی ۱۳ 
ازیبق دیما فی الدرع منعقد ام کوکب بحلیب) لفجر محلول 
ابل علی صدرها بدر بلاکلف علیه من دره بیضاء ولول 
فالصقتتی علی صدر لها بیج کانه‌الشساو بالشمس مصقول 
فصرت لما سقتنی خمر ریقتا کاننی ثمل نشوان معلول 
قنمت‌فیاطیبلمیش)لرغیدبها زعمت‌ان معها فی لیلنا لول 
فینهتنی و قالت و هی باکیه ‏ قم واهربن‌فسیف‌الصبح سلول 
صحبیاراق‌دمی ظلما بلحظتها عبنعلیلغضیضالطرفمکحول 
آن استطعتم لعل القول ینفعها لمناراق دمی مستحقرا "قولا 
قتلت نفسا " بلاذنب ولاحرج ‏ تالله انک عن هذ الستول 


وله ایضاء فی مدیح الرسول (ص] 


نادمت‌اهل) لحمی‌یوها"بذی‌سلم فارقتهم وندیمی‌بعدهم تدم 
عاشرتهم غانم "یا لطیب‌وا لطرب هاجرتهم‌نادها" بالم والسدم 
اصبحت من وصلهم فی) لروحوا لفرج آمسیت من‌هجرهم فی) لضروالسقم 
فی‌ربعیم عشت ملتذابصحبتهم والدهر یعتقب اللذات بالالم 
حاشای ما کنت من یختارفرقتهم لکن قضا* جری فی) للوح‌بالقلم 
فلیس لی حنیه مند افتقدتهم الا ملاقاتهم فی ذلک الحسرم 
ما بال عینی تذری من تذکرهم بمدمع هطل کالغیث منسجم 
کالمزن تهمی بوبل معذق ودق متی‌تشاهد و مض البرق مناضم 
حاولت املی کتابا" کی اشیربما قلبی یقاسیه فی نبذ من الکلم 
من ذکرهم هملت عینی‌فمانزلت علی الرقیمه حرف غیر منعجم 
مبد و طتت ربی نجد وتربته ‏ مالی تمایق راسن مسرعاقدم 
یا حبذالربع و الاطلال‌والدمن .. منارض‌نجد سقاه‌الله من دیم 
فیالا تربه کالمسک طیبه جا دت علیه الفوادی) جود) لرهم 


دیوان اشعار هاتف 


کانها رفرف خخر قد ائیسطت 
متی تهب صبانجد بریاها 
طوبی لصاد تروی من متاهلبا 
فلوغسلت العظام البالیات به 
قد کان سکانها مستانسین بها 
فالدهر غافصهم فیپا و اجلاهم 
بیوتهم قدحوت صفرا" بلااهل 

اضحت مساکن سادات) ولی خطر 

ماوی الثعالب والذئبان والضبع 

فاقفرت دورهم حتی کان با 

وسد باب لدارترب سده 

دار لال رسول الله مقفره 

داریباهی بها جبریل مفتخرا" 
عفت رسوم مفاینهم ولولاهم 
قلویهم من سلاف العلم طافحه 
وجوههم عن جمال )لحق‌حاکیه 
ماللقدیم شبیه حادث لکن 
یا فجعتی حین ما |صغی مصاثبم 
/وذوار وقد صبروا ف کل ما لموا 
یعجلالله فی اظهار قائمم 
و یملاء الارض عدلا بعد ماملگت 
یا سادتی یا موالی الکرام بکم 
قد اصبحت لممی بیضاء فی‌سرف 
ظهری) نحنی وانثنی من حمل) وزار 
مالی سوی حبکم والا عتصام یکم 


تحت) لقرتفل وا لریحان وا لعنم 
یستنشق المسک سنا کل نی‌خشم 
فی) لحر مغترفا "من ما ها الشیم 
تعود منه حیوه الا عظم الرمم 
فیارغدا لعیش محفوفین با لنعم 
عنها و فرقهم بالاهل والحشم 
خیا ما قد خلت من‌ساک نالخیم 
ظلت منازل اشراف ذوی همم 
مثوی)لرفاقیف والغربان والرخم 
مستانسا" بعد لم یسکن ولم‌یقم 
کانت مناص وجوه العرب والعجم 
بناتها اسست بالجود و الکرم 
لوعدفيامن/الحجاب وا لخدم 
رب ) لخلیقه خلق) لخلقلم یرم 
تفض منپ) و تجری صفوه الحکم 
عن درک) نوا رهم طرف) لعقول‌عمی 
حدوثهم اشبه الا شیاء بالقدم 
ما لایطاق لسانی ذکرها وفمی 
والله من ظالمیهم خیر منتقم 
حتی یزیج ظلا م الا عصر الدهم 
طلماء ظلم علی الافاق مرتکم 
رجاء عبد کثیر الذنب مجترم 
والوجه کا لقلب مسود من اللمم 
صفارها کالجبا لا لشم فی) لعظم 
مطفی لحده نار اوقدت جرمی 





لولم ینلنی شراب من شفاعتکم 
اتیتگم بسدیح ‏ یلیق بکم 
کلاوهل یتانی نشر مدحتکم 
هیمات والبلفاء الما دحون وان 
امن مدبحی ولکن‌من مواهبکم 
و کل ذی و طراعیت مذاهیه 
صلی علیکم با ذکاها واطیب) 
ما انضر ت ار ض نجد من غمایمپا 

واستطربت سجعا" فیبا حما یم 


ٍ 


را 


نا . 


ی 


وبخض)ع داشکم فیا لحشر محتصمی 
یا حرقلب مناحرمان مضطرم 
وهل یلیق کم ما اسود من قلمی 
من اعجمی بنظم غیسر منتظم 
اطروا بکل لسان عد فی بکم 
ارجوالحمایه یوما" للعصاهحمی 
لورام ابواب اهل الجودلم یلم 
رب البرایا صلوه غیر منحسم 
ی والاطلال والاکم 
مغز ذات علی اغصان بالنفم 


/ 
ر 


برد 09 ۶۱ 


۳ 


2و وو و 6" 16 ۳3۲۸۵1 رود جدد)۱ ۲ 
2 ددرطدیادع ون ۵ دزه2د وود ]۶۳ 
ز مب مردلدواده۸ در و21۷۱ 
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